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  مقدمه

- گردد کـه در آن، نهـاد روحانیـت   اي تلقّی میزمانه ،در تاریخ تمدن غرب، قرون وسطی

کشیشان چنان اقتداري یافتند که در مقامِ جانشـینی و مرجعیـت رسـمیِ امـر      و -کلیسا

در ایـن  . اي را از چنبرة سلطۀ خود در امان نگاه نداشـتند قدسی و کلام الهی، هیچ حوزه

آنکه بر خودبنیادي، خودمختاري و آگاهی خود استوار باشـد، یکسـره   میان، آدمی نیز بی

کـه ارادة آزاد و   طوري ذهبی و حکومتی قرار داشت؛ بهتحت نفوذ و استیلاي نهادهاي م

سازي و یکرنگـی بـا جماعـت    ها و همسانوچرا از مرجعیتچونفردیت وي در تبعیت بی

هـایی چـون   گیـري جریـان  اما چنین وضعیتی تداوم نیافـت و شـکل  . گشتمضمحل می

هـاي عظـیم   ب، دگرگونیهاي علمی و صنعتی در دنیاي غرپیرایی و انقلابرنسانس، دین

و عمیقی را در تمامی ساختارهاي دینـی، فرهنگـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی بـه       

جـداي از  . نام نهاده شـد  »مدرنیته«ورود به عصري نو بود که بعدها  بیانگر  همراه آورد که

 اهداف و آثار عینی مدرنیته که شاملِ تغییر در مظاهرِ تمدن غرب و آغاز رویکرد نوسازي

کـه تجـددگرایی    ترتیببدین. هاي فکري و فرهنگی رخ دادتحولات اساسی در حوزه ،بود

حصـرِ کلیسـا، نهادهـا و     و حـد عنوانِ پاسخی به عصر تاریکی و اقتدارِ بی و روشنگري به

تدریج با طرح مفاهیمی چـون قـانون عرفـی،    حاشیه راند و به مراجعِ دینی و رسمی را به

گرایی، نهادهاي مـدنی و  گرایی و رویکرد علمی، عقلوق بشر، طبیعتحقوق طبیعی و حق

بلکـه   ،سـاخت تـازيِ روحـانیون را مختـل    تنها امکانِ یکّهعملاً نه... مردمی، سکولاریزم و

  .هاي دنیوي را نیز به چالش کشیدسلطۀ حاکمان و قدرت

هـور نـوعی از   توان عاملیت اصلی در گـذار بـه دوران جدیـد را ظ   طور مشخّص می به

در واقع اساس و بناي . آدمی بود »فردیت«و  »سوژگی«گرایی دانست که اساسش بر انسان

نقّـاد و خودبنیـاد عاقـل و     »سـوژة «گیري و محور قرار گرفتن مدرنیته را بایستی در شکل

اندیشـم،  مـی «آن را در کوگیتـوي دکـارتی،    جو کرد که منشأ و سـرّ وآگاه و فاعلی جست

عنـوانِ   دکارتی و انسـانِ عصـر رنسـانس و روشـنگري بـه      »منِ«. یابیم، بازمی»پس هستم

به معناي داشتن ارادة آزاد و قدرت انتخاب، چه در سـاحت ذهـن و   (اي خودمختار سوژه

تنها در جایگاه شناسـندة جهـانِ پیرامـون خـویش     ، نه)نظر و چه در ساحت عین و عمل
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هـا،  بخشیدن به توانایی  جهان و تحقّق »تغییرِ«، در پیِ بلکه فراتر از آن مقامِ تفسیر ،برآمد

  . بودهاي خود نیز انتظارات و خواست

روشنگري، خروج آدمی است از نابـالغیِ بـه تقصـیرِ خویشـتنِ خـود و      «از نظر کانت، 

کانـت و  ( »بـدون هـدایت دیگـري    ،کار گرفتن فهم خویشـتن اسـت    نابالغی، ناتوانی در به

ترین محصولِ روشـنگري و  آدمی را مهم »فردیت«و  »سوژگی« اگرحال . )17: 1376 دیگران،

اراده و خودمختار بـدانیم کـه در     دنیاي مدرن و صفت بارزِ یک کنشگرِ خودآگاه، صاحب

جوي فهمِ هستی و کشف حقیقت وجودي خود و هستی و معنا بخشـیدن بـه آن   وجست

 رسـمیت شـناخته    اندیشه سیاسی، با به اي در تاریخ توان مدعی بود که از نقطهاست، می

شدنِ خودآفرینی، رشد و بالندگی فردي و رد هرگونه مرجعیت مطلقۀ شخصیتی، مرکـزِ  

از . یابـد و حقوق و آزادي وي تغییر می »شهروندي«به  »شهریاري«توجه و مرجعِ تأکید از 

رویکردهاي سنتی  برخلاف ،اساسی رخ نموده تحولاتهاي سیاسی نیز  در پژوهش رواین

 راندن از نهادهـاي حـاکمیتی و شـخصِ حـاکم نبـوده و      تنها سخن و کلاسیک، سیاست

را موضوعاتی در حـوزة   -در اینجا سوژگی و فردیت- سیاسی توان اموري در ظاهر غیر می

  .امر سیاسی ورايِ ساحت عینی، تجربی و نهادینۀ علم سیاست قلمداد کرد

هـاي  هـا و نحلـه  سوژة مستقل، آزاد و آگاه از سوي جریـان در سیرِ تطورِ تفکرِ غربی، 

شناسـی  شناسـی فرویـد، زبـان   مختلفی همچون مارکسیسم، ایـدئولوژي بـورژوازي، روان  

بـا چـالش جـدي    ... مدرنیسـم و هاي گفتمـانی، پسـت  سوسور، مکاتب ساختارگرا، نظریه

هایی در جهـت   لاشدر ادامه نیز اندیشمندانی چون ویتگنشتاین و هوسرل، ت. دشمواجه 

کـه هرچنـد جهـان و     صـورت  ؛ بدینانجام دادندجهان  /ابژه یا آگاهی /رد دوآلیسم سوژه

اندیشه نیـز  تمامی متعلقّات آن، جهانِ من و پدیداري در برابرِ آگاهی است، در عین حال 

گیـري،  متعلّقـی بـوده و سـوژه هـم در شـکل      »آگـاهی از « اندیشۀ چیزي، آگاهی همواره

از سـویی دیگـر، آدورنـو و    . بی و کنش هدفمند خود معطوف و نیازمند ابژه استیاهویت

محـورِ  نیز صراحتاً به نقد موضعِ عقلانـی و سـوژه   -از اصحاب مکتب انتقادي-هورکهایمر 

هاي آن در جهـت اسـتقرار دموکراسـی، جامعـه مـدنی و      بینیخوش ،روشنگري پرداخته

که تحـت سـلطۀ نظـامی خودکامـه و      طوري به شمارند؛آزادي شهروندان را موهوم برمی

فرد در حصاري گرفتـار   ،اري و یکرنگی با جماعت وادار شدهکگرا، آدمی عملاً به سازشتام



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /100

شـده و در  بینیهاي متعارف و پیشدر قالب واکنش تفکر و رفتارِ ويآید که چگونگی  می

در صنعت فرهنگ نیـز کـه   که همچنان. گرددبر او تحمیل می »رفتار استاندارد«چارچوب 

بینـی و  نشده که از قبل پیشاي است، هرگونه تفاوت، نوآوري و امر امتحانفرهنگی توده

فردیـت  ، حذف شده و در سایۀ یکسانی با امر کلّی، فردیت دروغین یا شـبه نگشتهمتعین 

  . جا حاکم شده استبر همه

همان رابطۀ دوپهلويِ روشنگري و -از سوبژکتیویته  »دیالکتیکی«در توصیفی رو از این

از سـویی، سـوژه    -سلطه و یا روندي دیالکتیکی بین سوژه و ضرورت، یا آزادي و سرکوب

انسان همچنان داراي قدرت تحقّق خود است و از سـویی   بوده،نیرویی موجود در جامعه 

هاي کلی و یکسان محو شده و فـرد اسـیر   فرهنگ و هویت دیگر، فردیت در قالب صنعت

از ایـن منظـر، در   . موجود و متعـین گشـته اسـت     پیش هاي ازریزيها و برنامهچارچوب

ابژة تحت انقیاد و بردة خود تبـدیل  مناسباتی که او را به  بخشی آدمی از بندجهت رهایی

سازي گـذار از  اند و در شرحِ امکان مفهومحق انتخاب وي را سلب نمودهکرده و آزادي و 

سوژة آزادشده، در طول متن مقاله، به مسئلۀ سوژگی و قدرت نـزد  شده به سوژة سرکوب

 ،متعـین  پـیش  شدن را نه امري ایستا و از  با این اشاره که فوکو، سوژه. ایمفوکو پرداخته

 تـدریج در شـرایطی خـود را   داند که طـی آن، سـوژه بـه    بلکه فرایندي متحول و پویا می

از  1در واقع سـوژه . شوددهی مییِ قدرت جهتهاي انضباطشتأثیرِ رو سازد که تحت می

شناسا و توانـا بـه شـناخت و آگـاهی از      سازي و از طرفی دیگر فاعلطرفی موضوع مطیع

عبارتی خلق  به باور فوکو، مبارزه علیه منقادسازي سوژه و به. خویش است خود و هویت

 وجـود و تصـور  هـاي تحمیلـیِ م  هـا و هویـت  فردیت و سوژگی جدید، بـا عبـور از سـوژه   

تـوانیم  باید آنچـه را مـی  «. بخشی به آنها ممکن خواهد بود هاي دیگرِ بودن و تحقق شیوه

  .»باشیم، تصور کنیم و برسازیم

در پـژوهش   »2سوژگی«ترتیب مقصود مورد نظر از بدین یادشده،با توجه به ملاحظات 

هسـتیِ   -در- بـودن  عنوان کرد کـه وضـعِ   »سوژة مقید«توان  رو را در یک کلام می  پیش

هاي آزادي اراده و خودمختاري خـود، معطـوف بـه    رغمِ جنبهانسانی مدرن است که علی

                                                 
1. Subject  
2. Subjectivity 
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و از این منظر همواره در کشاکشی دائمی  استمحیط پیرامونی و ملزومات و تقیدات آن 

هاي دینـی، سـاختارهاي حکـومتی و    با ارادة دیگري، تاریخ، نهادهاي اجتماعی، مرجعیت

   .تلاش در مقاومت و فائق آمدن بر آنها دارد ،ار داشتهغیره قر

حال در راستاي اهداف مقالۀ حاضر، برآنیم تا در طول متن، از منظر رویکـرد نظـري   

، ایـرانِ پـس از انقـلاب اسـلامی     »فکـري دینـی  روشـن «، سوژة مقید را در جریان یادشده

ایـن   بـاره ذکـر اسـت کـه در    شایان. ویژه آراي مهدي بازرگان مورد ملاحظه قرار دهیم به

 هـاي فراوانـی صـورت   بحـث  ،تنها حول محتوا، مضامین و مـدعیات اصـلی آن  جریان، نه

در اینجـا نـاگزیر از آنـیم کـه از     . بلکه حتی بر سر عنوان نیز مناقشـه وجـود دارد   ،گرفته

مقصـد و   ،گفتمـانی گـذر کـرده   گفتمانی و نیز اختلافـات درون هاي برونها و جدلشبهه

پـردازان شـاخص ایـن    قصود اساسی خود را بر محور نگرشـی ارائـه نمـاییم کـه نظریـه     م

 بـاره در »عبدالکریم سـروش «و  »شبستري محمد مجتهد« ،»مهدي بازرگان«گفتمان یعنی 

  . اند انسان، فردیت و سوژگی وي ابراز داشته

نهـا  تاز منظر هر یک از این متفکـران، خـوانشِ سـنتی از دیـن در زمانـۀ مـدرن، نـه       

بلکه اسلام فقـاهتی و تقلیـدي، از    ،پاسخگوي مسائل انسان امروزي نیست ،ناکارآمد بوده

 رواز ایـن . باشـد جهاتی مانع رشد و تکامل و تحقّقِ اسـتعدادهاي بـالقوة آدمـی نیـز مـی     

نخستین اقدامی که در اینجا شاهد آن هستیم، زیر سوال بردنِ قرائـت رسـمی از دیـن و    

 از آن است که در سازگاري با اقتضـائات تمـدن مـدرن، بـر محوریـت     ارائۀ قرائتی جدید 

. ، حق انتخاب، شکوفایی، فردیت و سـوژگی وي شـکل گرفتـه اسـت    آزاديانسان، اراده، 

کثري و ایـدئولوژیک از  اترتیب در غیریت با گفتمان حاکم که با فهمـی فقهـی، حـد    بدین

سیاسی، اقتصادي و حقوقی بـا آن  دهی نظامات دین، در پیِ دنیوي کردن دین و سازمان

فکران دینی، فقـه  و اجراي احکام اسلامی و فتاوي فقهی در جامعه است، به اعتقاد روشن

ریـزي اجتمـاعی و مـدیریت    گـذاري، برنامـه  از حرام و حلال شرعی فراتر نرفته، از قـانون 

مري فردي و ناتوان است؛ و گوهر دین همانا تجربۀ دینی و ایمانِ مبتنی بر آن است که ا

واسـطۀ    جهـانی تنهـا بـه   گذشته از اهداف اصلی اخروي آن، در زندگی ایـن  ،درونی بوده

. اسـت هاي اخلاقی، معنادار سـاختن زنـدگی و آزادي درونـی حـائز اهمیـت      گیريجهت

چـرا، تسـلیم و تعبـد    و چـون گرایانـه و بـی  هایی که تکلیفها و اتوریتهآزادي از مرجعیت
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هـاي خودآگـاه، نقّـاد، خـردورز و     د درونی افراد و به بار نشستن انسـان طلبند و از رش می

  . نمایندنوآور جلوگیري می

فکران دیندار اساس در رویکرد لیبرالی، اگزیستانسیالیستی و اومانیستی روشن  این بر

محورانه از دین، معناي دین را بایستی نوعی تجربـه   خواهانه و انسان و در تفسیري آزادي

واسـطۀ آدمـی در پیشـگاه    معنوي انسانی در حال شدن دانست که از حضور بی و سلوك

کـه زیسـت معنـوي و      طـوري   خداوند پدید آمده و رافع نیازهاي وجودي وي اسـت؛ بـه  

ورزي آگاهانه و آزادانه بتواند موجب شـکوفایی اسـتعدادها، تحقّـق خـود     و ایمان خلاقّانه

شـایان ذکـر آن اسـت     ۀدر همین باره، نکت .وي گردد» فردیت دینی«اصیل آدمی و رشد 

توانـا   ،آزاد و صاحب حق و اراده بـوده  ،فکري، هرچند آدمیکه در نگرش دینی به روشن

و  نبخشـی، سـاختن جهـا    شکوفایی قـوا، خودتحقـق   در به کارگیري هر چیزي در جهت

 ، تحقق کامل وجودي، تمامیت و آزادي درونیاستحتی بسط تجربۀ نبوي و خداگونگی 

بـه   سـوژة مقیـد  «و روحی او در گروي اتصال با خداوند اسـت؛ چیـزي کـه مـا از آن بـه      

  .کنیم یاد می »خداوند

پیشینۀ پژوهش نیز با توجه به محدودیت حجم واژگان در نگارش مقاله، تنهـا   بارهدر

شـود کـه از    اشـاره مـی   »فرزین وحدت«فکري ایران با مدرنیت نوشتۀ  به کتاب رویارویی

وحدت بر آن است تا به مواجهـۀ  . توجه است  ف مقالۀ حاضر، اثري مهم و قابلمنظر اهدا

این مسئله البته وجوه گونـاگونی دارد کـه از پـذیرش    . متفکران ایرانی با مدرنیته بپردازد

از  »باواسـطه «گیـري   بخش آن گرفته تـا بهـره   وجه اثباتی مدرنیته و فراموشی وجه رهایی

هـاي اسـلامیِ انقـلاب     در گفتمان. گیرد برمی سوژگی را درمانند ، مفاهیم اصلی مدرنیته

هـا آن را بـه    اي بـود کـه انسـان    ، سوژگی باواسطه در تعریف وي، ذهنیت انسـانی 1357

نظیر اراده مطلق، قدرت مطلق و علم مطلق نسبت داده و سپس بخشی  ،صفات ایزد یکتا

نجا نـه بـا انکـارِ سـوژگی انسـان      به باور وحدت، در ای. اند از آن را دوباره از آن خود کرده

یـم کـه وابسـته بـه ذهنیـت      ااي مواجـه  در واقع با سوژگی .روییم و نه با استقلال آن هروب

شود نیز در همین راستا قابلِ فهـم اسـت    االله خطاب می اینکه انسان، خلیفه. خداوند است

  . )199: 1383وحدت، (

ي چـون علـی شـریعتی،    هاي تأثیرگـذار  فرزین وحدت چنین نگرشی را در شخصیت
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که آنها ضمنِ اذعان بر مفاهیمی   طوري  به ؛بیند امام خمینی و شهید مطهري مشهود می

مانند اراده، آزادي، آگاهی، کنشگري، خلاقیـت، خودسـازي،   ، اند که دالّ بر سوژگی آدمی

. داننـد  نهایت خودمختاري وي را مستلزم اطاعـت از ارادة خداونـد مـی    در، ...مسئولیت و

ولـی در عـین    ،یافته را وارسته از محـیط بیرونـی   فرد تکامل ،االله مطهري راي نمونه آیتب

کـه انسـان را سـازنده و معمـارِ       پنـدارد و همچنـان   حال وابسته به عقیـده و ایمـان مـی   

کند، نقش نهادهاي دینی را برجسته دیده و بر هـدایت از بـالا تأکیـد     خویشتن تلقّی می

  .)دوم، فصل چهارم بخش :1383وحدت، . ك.ر(دارد 

  

  مبانی نظري پژوهش؛ سوژة مقید

ابـژه و   /عین یا سوژه /در سنت دکارتیِ تفکیک میان ذهن درا بای »سوژه«ریشه مفهوم 

رشـد مفـاهیمی     بـه  کـه سـوژة دکـارتی در فضـاي رو      طوري  به ؛طبیعت بازجست /عقل

در مقـام   عاملیت انسانی گرایی، فردگرایی، خودمختاري و آزادي واومانیستی چون انسان

 ،گشـته  »حاکم و مالک بر طبیعـت «فاعل شناسا و به عنوان مرکز جهان مقرّر شده بود تا 

وري خـود قـرار   هر چیز دیگري را در هستی به عنوان ابژه، مورد شناخت، سـلطه و بهـره  

ا ایـن رویکـرد ر  . خـود را در تـاریخ رقـم زنـد     خلاقّانۀترتیب نقش فعالانه و  و بدین دهد

تـوان آن را اصـل اساسـی و    ذیل کوگیتوي دکارتی کـه مـی   ،»شگفتار در رو«دکارت در 

   :دهدگونه شرح میمحور کانونی فلسفه وي در نظر داشت، بدین

برخوردم به اینکه در همان هنگام که من بنا را بر موهوم بودن همه چیز ... «

چیـزي باشـم و   کنم، ناچار بایـد  ام، شخص خودم که این فکر را میگذاشته

حقیقتـی اسـت چنـان    ، »اندیشم، پس هسـتم می«توجه کردم که این قضیۀ 

توانـد  هاي غریب و عجیبِ شکاکان هم نمـی استوار و پابرجا که جمیع فرض

اي توانم آن را در فلسـفه تأمل میپس معتقد شدم که بی. آن را متزلزل کند

  ).244: 1372 دکارت،( »که در پی آن هستم، اصل نخستین قرار دهم

ترتیب موج اول مدرنیته بر معیـارِ محوریـت انسـان و سـوژگی وي در سـیطرة        بدین

آدمـی بـه عنـوان محـور عـالم      . شـد  هاي طبیعت بنا نهـاده چرا در ابژهوچونمطلق و بی

و  دهـد توانست در هر چیزي دخل و تصرف کرده، جهان را بـه میـل خـودش تغییـر      می
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ترتیب سوژة انسانی از موضعی بـر فـوق    بدین. نماید نقش مورد پسند خود را بر آن حک

بـا   ،هاي تحـت اسـتیلاي خـود   عنوان ابژه تاریخ، سنت، عقاید جزمی و سایر موجودات به

هاي درونـی خـود را   ها و خواستخودمختاري، خودفرمانی و ارادة مطلقِ خویش، توانایی

به ذکر است کـه اصـلاحات   لازم . تافت گونه محدودیتی را برنمیبخشید و هیچتحقّق می

و فـرد را از   دادمـی مذهبیِ پروتستانتیزم نیز که درکی شخصی و تجربی از مذهب ارائـه  

ساخت، در باروريِ چنـین رویکـردي بـه    ذیل سلطۀ کشیشان و نهادهاي مذهبی جدا می

هـاي علمـی قـرن    اي داشت به انقلابتوان اشارهدر همین زمینه می. سوژه، یاري رسانید

میلادي که انسان را مسخّر طبیعت و توانا بر گشودن رمـوز و قـوانین پنهـان آن    هفدهم 

دانست و نیز عصر روشنگري در قرن هجدهم که در برابر دوران تاریک قرون وسـطی،  می

انـدوزي،  منادي روشنایی بود و با استوار ساختن آدمی بر ستون متقن خـردورزي و علـم  

 ،شـد و خرافات و متعصبانه و جزمی قلمـداد مـی  که موهوم را شدن از هر آن چیزي  رها

  .نمود ترویج می

امــا دیــري نپاییــد کــه ایــن درك و تصــور از ســوژة مســتقل و آزاد و آگــاه، از جانــب  

در مارکسیسم، مرکز ثقـل و  . دشهاي فکري گوناگون با چالش مواجه  اندیشمندان و جریان

انسان به مناسبات تولید، روابـط   هاي تاریخی از فردتحولات اجتماعی و دگرگونی محوریت

زنـدگی اجتمـاعی،    و سوژة فردي تنها در کلیت شدمیآگاهی طبقاتی معطوف  اجتماعی و

ترتیـب کـنش فـردي      بدین. کردهمبستگی پرولتاریایی و ساختارهاي تاریخی معنا پیدا می

کـه  گرفـت  هاي مادي و فرهنگـی قـرار مـی   اي از منابع و محدودیتتحت سیطرة مجموعه

ها و شرایط عینیِ تاریخی دارند که از گذشته به میراث مانـده و  ها، چارچوبریشه در سنت

از . انـد است که خود نیز از محصول کار خود بیگانه شـده یا از سوي دیگرانی به وجود آمده 

سوي دیگر، ایدئولوژي بورژوازي نیز که ابتدا موافقت خود را در جهـت انباشـت سـرمایه بـا     

منابع ثـروت   عظیم افزایشا فردي نشان داده و محوریت انسان را پذیرفته بود، ب سودجویی

 خود ارجـاع داده و در عـوض،  ی اومانیست گذشتۀ به گیري تضادهاي طبقاتی، کمتر و شکل

دوسـتانه را  هـاي انسـان  اجتماعی عقلانیت رفتارها و سیاست داروینیسم مالتوس و دکترین

  . برد سوال به زیر ،است متضاد »اصلح بقا« طبیعی شد با قوانینکه فکر می

قـوانین   و انسـان  یواقع ـ سرشـت  یینهـا  مثابه دریافـت  به ترتیب انسان اقتصادي بدین
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هـاي منفعـلِ   هـا تبـدیل بـه قربـانی    بار دیگـر انسـان   یک«. شد جایگزین اومانیسم طبیعت،

 انسانیي ها تلاش از طریق تابع ساختن تمام. نیروهاي فوق بشري و فراي کنترلشان شدند

 مبـدل  داري، سرمایه عروج با بود که همراه شدن یسرمایه، فرآیند انسان تولید نوینِ بت به

در همین راستا در  .)2: 1965 ماتیک،( »شدنانسانی  قدرتمند غیر و جدید فرآیند یک به شد

انسـان،   در تحلیـل شخصـیت   »ناخودآگاه«با طرح مفهوم  »1زیگموند فروید«شناسی نیز روان

در تصورِ سوژة یکسره خودآگاه و عاقل و تام تردید وارد ساخت و با مرکززدایـی از سـوژة از   

  .هاي بشري پرداختارادي کنش عقلانی و غیر گسیخته، به خاستگاه غیرهم 

بـردن سـوژة    سـؤال شناسـی در زیـر   شناسـی و روان علاوه بر تحولاتی که در جامعـه 

شناسـی و  رخ داد، در نتیجـۀ رویکردهـاي جدیـد بـه زبـان     خودمختارِ موج اول مدرنیته 

فردینانـد دو  «. گفتمانی نیز ایـن امـر تشـدید یافـت     هايهاي از نظریگیري مجموعه شکل

را کـه مـا    هـایی هشناس ساختارگراي فرانسوي معتقد بود که معناي جملزبان ،»2سوسور

معناییِ فرهنگ جاري در جامعه  هايتنها در بافتی از قواعد زبانی و نظام ،نماییم بیان می

از کنتـرل ارادة   ،یابد که از پیش موجود بودهو در منطقی اجتماعی و نه فردي سامان می

واسطۀ گفتمان برسـاخته شـده و     هاي گفتمانی نیز سوژه بهدر نظریه. استفردي خارج 

و  هـاي منقـاد  گیـري سـوژه  شـکل  ،تحلیل قواعد و فرآیندهایی است که نتیجۀ آن ،هدف

  .استهاي او در مناسبات اجتماعی دهی به کنشمطیع و جهت

تجـدد  «، در مـوج دوم مدرنیتـه شـاهد    شدکه به اختصار ملاحظه ترتیب چنان بدین

از  ،اي هستیم که در نقـش سـوبژکتیو انسـان و کـارگزاري او تردیـد کـرده      »یافتهسازمان

یـزه و غیـره سـخن بـه میـان      انسانِ محصور در بند تاریخ، ساختارهاي قدرت، سـنت، غر 

در  »قـدرت مشـرف بـر حیـات    «و  »سیستم«توان عناصر اصلی این گفتمان را می. آورد می

  .)119-116: 1391نظري، (نظر داشت 

 »3لودویک ویتگنشـتاینِ «مناسب است تا به  ،در ادامه و در راستاي اهداف مقالۀ حاضر

در  »هـانس اسـلوگا  «که   ؛ آنگونهمتقدم و بحث سوژگی در آراي وي اشاراتی داشته باشیم

                                                 
1. Sigmund Freud 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Ludwig Wittgenstein 
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 را تراکتـاتوس . )1983 اسـلوگا، : ك.ر(بـدان پرداختـه اسـت     »سوبژکتیویته در تراکتـاتوس «

ابژکتیـو در نظـر آورد کـه البتـه ایـن       توصیف جهان به بیانی کاملاً برايتوان تلاشی  می

تاین بـا  در واقع ویتگنش ـ. شودتنها به صورت جهانِ یک سوژه مشخص می ،جهانِ ابژکتیو

اشـاراتی  ، »جهـان «بـه جـاي    »جهـانِ مـن  «و  »زبـان «بـه جـاي    »زبـانِ مـن  «کـارگیري   هب

  اصـطلاح بـه   دارد که البته آن هم صـرفاً در مـرز جهـان و بـه    محورانه را ملحوظ می سوژه

باشـد کـه از نظـر    اما آنچه براي ما مهم است این امر مـی . مانداي باقی میصورت حاشیه

توان یک جهـان ابژکتیـو و   اند که چطور میاور و واینینگر نشان دادهویتگنشتاین، شوپنه

هر چند به باور اسلوگا این . فرض یک سوژه که جهان، جهان اوست را با یکدیگر وفق داد

: همـان (هـا بـوده   همراه دارد که ویتگنشتاین ناتوان از پاسخگویی بدان تلفیق مشکلاتی به

توانـد مقدمـۀ خـوبی بـراي بیـان درك      ي مـا مـی  ، با این حال موضوعی است که برا)12

  .هوسرل از سوبژکتیویتۀ معطوف به جهان باشد

وي بـا رد دوآلیسـم   از آن جهت براي ما حـائز اهمیـت اسـت کـه      »1ادموند هوسرل«

ابژه، با نفی همزمان اصالت عقل یا ذهن و اصالت تجربه یا ماده، با  /جهان و سوژه /آگاهی

واسـطه، در ایجـاد ارتبـاط و     یا قصدیت و شهود بـی  2التفاتی هایی چون حیثکمک ایده

از نظر وي، انتقاد جدي . هاي مؤثر فراونی را در پیش گرفتتلاش ،پیوند بین سوژه و ابژه

ابـژه را   -عین و یا سوژه -شود که او جدایی بین ذهنبه دکارت از همان جایی شروع می

دستوري خود و دستیابی به یـک مـنِ   که دکارت با روش شک  طوري گیرد؛ بهفرض می

ولـی   ،هاي خوبی برداشـته قابل شک و قابل اتقان، قدم اندیشنده و ذهنیت استعلاییِ غیر

به بـاور هوسـرل، اگـر اندیشـۀ مـن      . توانسته جدایی اندیشه و جهان را نتیجه بگیردنمی

؛ و ایـن  وجود دارد، پس همانا این اندیشه معطوف به چیزي خواهـد بـود و متعلّقـی دارد   

عنـوان کلیـد و قلـب      نزد هوسرل است که از آن بـه  »حیث التفاتی«همان مفهوم اساسی 

  . )49 :1394 اسمیت،وودراف (شود پدیدارشناسی یاد می

اندیشـۀ چیـزي اسـت و آگـاهی،      توان اظهار داشت که اندیشه هموارهباره میدر این

تـوان نـوعی عینیـت و    آگـاهی مـی  تمام اعمال متعلقّی خواهد بود و در میان  »آگاهی از«

و از  اسـت البته این تنها یک سویۀ رابطه . ابژگی را یافت که سوژگی معطوف به آن است

                                                 
1. Edmund Husserl 
2. Intentionality 
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 طرفی دیگر، جهان و تمامی متعلقّات آن، چیزي نیسـت جـز پدیـداري کـه در شـهودي     

این عملکردهـاي قصـدیت از   . یابدقوام می ،واسطه در برابر التفات آگاهی حاضر گشته بی

تفسیر هوسـرل از  «که  ستجهاتی یادآور تحلیل کانت از تجربه است، اما تفاوت در اینجا

هاي تجربی، متضمن ایدة صور پیشینی نیست که بر مواد فراهم آمده ترکیب فعالانۀ داده

او را گرفتار ثنویت کانتیِ  ،همچنین این تفسیر. شوندوسیلۀ حس سر پا منفعل بار می  به

بنـابراین  . )184-181: 1392 اسـپیگلبرگ، ( »سـازد نمـی  »نفسـه  شیء فـی « و] یا جلوه[نمود 

خودبنیـاد،   هوسـرل، سـوژة  چـون  گردد، با ظهور فیلسوفان بزرگـی  که ملاحظه می چنان

کاملاً آزاد و منفک از جهانِ دکارتی که در مافوق جهـان بـود، در پیونـدي تنگاتنـگ بـا      

کـه سـوژه در     طوري  گردد؛ بهاسی میدستخوش تحدیداتی اس ،جهان بیرونی قرار گرفته

  . یابی و کنش هدفمند خود معطوف و نیازمند ابژه استگیري، هویت شکل

در  »1سـوژگی «، مقتضی است که به مقصود مورد نظر از یادشدهحال در تکمیل مطالب 

 در .یـاد کـرد   »سوژة مقیـد «توان به رو اشاره داشت که در یک کلام از آن می  پژوهش پیش

هـاي   جنبـه  رغـم هستیِ انسانی مدرن است کـه علـی   در سوژگی در اینجا، وضعِ بودن واقع

 اسـت آزادي اراده و خودمختاري خود، معطوف به محیط پیرامونی و ملزومات و تقیدات آن 

و از این منظر همواره در کشاکشـی دائمـی بـا ارادة دیگـري، تـاریخ، نهادهـاي اجتمـاعی،        

این تعبیر از سـوژه  . لاش در مقاومت و فائق آمدن بر آنها داردت ،حکومت و غیره قرار داشته

و  »2لـوئی آلتوسـر  «گرایانی انتقادي چـون  کمابیش همان چیزي خواهد بود که دغدغۀ چپ

در دیالکتیـک   »4تئـودور آدورنـو  «و  »3مـاکس هورکهـایمر  «اصحاب مکتب انتقادي از جمله 

ها بـه   بوده است و در ادامه بدان »5میشل فوکو«اي چون شناسان سیاسیروشنگري و جامعه

   .فراخور بحث اشاراتی خواهیم داشت

 آدورنو و هورکهـایمر در دیالکتیـک روشـنگري، صـراحتاً بـه نقـد موضـع عقلانـی و        

ۀ هاي آن در جهت استقرار دموکراسـی، جامع ـ بینیخوش ،محورِ روشنگري پرداخته هسوژ

رغم ادعاهاي ه باور آنها، روشنگري علیب. شمارندمدنی و آزادي شهروندان را موهوم برمی

                                                 
1. Subjectivity 
2. Louis Pierre Althusser 
3. Max Horkheimer 
4. Theodor W. Adorno 
5. Paul-Michel Foucault 
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هـا،  زدایـی از جهـان و انحـلال اسـطوره    خود در بر مسند سروري نشاندن آدمی و افسون

اسـاس   در روشـنگري بـر  . )23: 1396 و هورکهایمر،آدورنو ( »ست1گراخودکامه و تام«نظامی 

 -مثابـه تکـرار  بـه اي یعنی توضـیح هـر واقعـه   - »2ماندگارياصل درون«و  »ارزيقانون هم«

تنهـا همـۀ    نه. استناپذیر کن ساختنِ هر آن چیزي است که متباین و قیاسریشه ،هدف

بلکه آدمیان نیز عملاً به سازشـکاري و یکرنگـی بـا     ،شودکیفیات در تفکّرِ ناب منحل می

آید که چگونگی تفکر و رفتار وي در  نهند و فرد در حصاري گرفتار میجماعت گردن می

بـر وي   »رفتـار اسـتاندارد  «شـده و در چـارچوب    بینـی هاي متعارف و پـیش کنشقالب وا

شـوند کـه بـه    اي بدل میها یا فاعلانِ آزاد سرانجام به همان گلهسوژه«. گردد تحمیل می

در نتیجـۀ عقلانیـت ذهنـی و    . )33: همـان ( »قول هگل، نتیجـه و ثمـرة روشـنگري اسـت    

واسـطه  هـاي بـی   هـا و داده دگیِ عقل به فکتنیز که به بهاي سرسپر »فرمالیسم منطقی«

آدورنـو و   .)51: همـان ( »شـوند اثـر مـی  سوژه و ابژه هـر دو عقـیم و بـی   «گردد،  حاصل می

نیز معتقدند که وجود فرد فقـط تـا زمـانی تحمـل      »سازيصنعت فرهنگ«هورکهایمر در 

فردیت دروغـین  «. یکسانیِ کاملش با امر کلی وجود نداشته باشد بارهشود که شکّی درمی

  .)219: همان( »جا حاکم استفردیت بر همه یا شبه

بـرملا سـاختن رابطـۀ     ،ترتیب دغدغۀ اصلی نویسندگان دیالکتیـک روشـنگري   بدین

که در نتیجۀ چرخش روشنگري بـه نظـامی     نحوي  دوپهلوي روشنگري و سلطه است، به

ژه و فردیت آن در قالب صنعت تام و سلطه، در تقابلی آشکار با ادعاهاي نخستینِ آن، سو

ــی و یکســان محــو  فرهنــگ و هویــت  هــا وو فــرد اســیر چــارچوب شــودمــیهــاي کل

بر این اسـاس هـدف کـانونی مکتـب     . گرددموجود و متعین می  هاي از پیش ریزي برنامه

انتقادي، رها ساختن آدمی از بند مناسباتی خواهد بود که او را به ابژة تحت انقیاد و بردة 

البتـه در اینجـا تـلاش    . نماینـد بدیل کرده و آزادي و حق انتخاب وي را سلب میخود ت

احیاي فردیت، بازگشتی به خود مطلق دکارتی یا فرد سقراطی نیست کـه مفـروض    براي

جهان و انگارة فرد کاملاً مجزا و جدایی فرد  /اساسی در آن همانا دوآلیسم فلسفی آگاهی

اي برخـوردار از نظـم   آزادي فرد تنها در بافت جامعـه « ،ربه باور هورکهایم. از جامعه است

                                                 
1. totalitarian 
2. immanance 
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بنابراین با فرض عدم جدایی سـوژه و ابـژه،   . )42: 1384 میلر،( »عقلانی قابل دستیابی است

بلکـه تنشـی    ،پـذیرد مطلـق او را مـی   »خودمختـاري «مطلـق فـرد و نـه     »انفعـال «وي نه 

 ي را بـه امکـانی تـاریخی بـدل    گـذار را میان آن دو متصور است کـه بنیـان   »دیالکتیکی«

از سویی : گیردطور همزمان فرض می  اي متضاد را بهدر واقع هورکهایمر، رابطه. سازد می

 اي کـه در آن فردیـت نیرویـی موجـود در جامعـه اسـت و از سـویی دیگـر حـوزة         حوزه

. ايگرایی و فرهنـگ تـوده  دهی، دستکاري زندگی، ستم و تعديِ حاصل از صنعت سازمان

از دل « .آیـد ته در متن همین رابطۀ متضاد است که امکان مقاومت و تغییر فراهم مـی الب

توانـد از اسـتیلاي   منزلۀ نیرویی که مـی   سرکوب فردیت است که سوبژکتیویتۀ انسان، به

  .)44: همان( »یابدکنونی فراتر رود، بسط می

از  »الکتیکیدیــ«ویــژه در خــرد و انقــلاب، در پــی ارائــۀ توصــیفی  نیــز بــه 1مــارکوزه

بنیـانی ماتریالیسـتی از سـوبژکتیویته بنـا      ،هگـل  که  سوبژکتیویته است؛ به همان نحوي

گذارد که مطابقِ آن خودسالاري سوژه را به وظیفۀ عملی استقرار نظـم اجتمـاعی در    یم

تنها با مفهومی متـافیزیکی از   که دیگر نه ترتیب بدین. زندتحت حاکمیت عقل پیوند می

مطـابق حقیقـت و    عمـلِ  بلکه عقل دلالت دارد بر آزادي، به قـدرت  ،رو نیستیم هعقل روب

 دادن بــه واقعیــت در راســتاي بــالقوگی آن و ایــن امــر مســتلزم پــذیرش  قــدرت شــکل

داراي  ؛فقط انسان داراي قدرت تحقق خود اسـت «. ها و خودبسندگی انسان است بالقوگی

باشد، زیرا فقط او داراي  2گراي خودتعیینقدرت اینکه در تمامی فرآیندهاي شدن، سوژه

در واقع به باور مارکوزه، دیگـر   .)60: همـان ( »ست»هاانگاره«ها و دانشی از درکی از بالقوگی

اي تاریخی مواجه هستیم کـه در  بلکه با سوژه ،فرد انتزاعیِ فلسفۀ بورژوایی مطرح نیست

خـواه  استیلاي جوامع صنعتی تمامیت عین حال که متأثر از قوانین عامِ تاریخ از طرفی و

بخشـی ضـروري از آن مرحلـۀ     ،از طرفی دیگر است، اما از آنجایی که تاریخ فرآیند بـوده 

باشـد،  خودآگاهی است که تنها انسان با کنش خودسالارانۀ خود قادر بـه تحقـق آن مـی   

   .روندي دیالکتیکی را بین سوژه و ضرورت یا آزادي و سرکوب، شاهد خواهیم بود

هـاي شـاخص نظریـۀ    هاي هورکهایمر و مارکوزه، از چهرهدر سطور فوق، شاهد تلاش
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انتقادي، در ارائۀ راهکارهایی براي ایجاد نوعی امکانِ رهایی براي سـوژة تحـت اسـتیلاي    

 ،»هسـوژ «نویسـندة کتـاب    »1پیتـر میلـر  «داري هستیم که البته به باور نظام نوین سرمایه

گیـري  هابرماس، شرحی از چگـونگی شـکل   »بیناسوژگیِ«الگوي  مانندستیلا و قدرت، بها

؛ »...دهـد شده به سوژة آزادشده را نمـی سازيِ گذار از سوژة سرکوبامکان مفهوم«سوژه و 

که آثار فوکـو نسـبت بـه نظریـه انتقـادي، توصـیف پربـارتري از رابطـۀ میـان           حالی در

از ایـن منظـر در ادامـۀ بحـث      ).93و  26: 1384 میلـر، (دهد سوبژکتیویته و قدرت ارائه می

  .حاضر به مسئلۀ سوژگی و قدرت نزد فوکو خواهیم پرداخت

با نقد خودمختاري و ارادة آزاد انسان در جامعۀ مـدرن، در پـی تحلیـل     2میشل فوکو

هـاي  قـدرت در تمـامی سـاحت    ،این بحث است که با توجه به اینکه در حیات فعلیِ بشر

پذیر  رین وجوه آن نفوذ یافته، سوژگی از چه طریقی امکانت زندگی وي حتی در خصوصی

 ،قدرت نه محصورِ در یـک نهـاد یـا سـاختار    ، خواهد بود؟ لازم به ذکر است که نزد فوکو

 نحـوي  بـه  ؛اي برخوردار استاز خصوصیتی چندبعدي و شبکه ،بلکه یک استراتژي بوده

فـرد   هایی بر حیاتو عقلانیت هاکه قدرت در حیطۀ زندگی روزمره در پی اعمال تکنیک

هـا و  و جامعه است تا جداي از مجاري رسمی دولتی، از طریق خود فرد و افزایش توانایی

ترتیـب   بـدین . سودمندي اقتصادي و تبعیت سیاسی را تضـمین نمایـد   ،هاي ويمهارت

هـاي پیشـین آن، کـه تنهـا مبتنـی بـر       برخلاف صورت »مندي لیبرالحکومت«قدرت در 

کردن اعمـال قـدرت حکومـت     ر و نفوذ دستگاه سرکوب و پلیس بود، در پی محدوداقتدا

هاي خودفرمانی نیز در هاي استیلا و الزامات حکومتی، از تکنیکاست تا علاوه بر تکنیک

فوکو در این راستا و در بیـان رابطـۀ فـرد بـا     . دهی بر سوژه بهره برَدسازي و شکل مطیع

قانون یا اصول اخلاقی و یا اجبارِ قوة قهریه، به یونانیان  خود و پرورش خود بدون تحمیل

کنترل اعمـال و افعـالی کـه بـه      ،از نظر یونانیان. کنداي تاریخی اشاره میعنوان نمونه  به

گذاري و نظـام اخلاقـی   گردید، نه به واسطۀ قانونلذّت و خوشی شدید و حاد مربوط می

یافتۀ فرد که در برگیرندة قضـاوت و داوري وي  شعام و کلّی، بلکه به واسطۀ مهارت پرور

فرماییِ فرد بـر خـود باشـد، صـورت     و شناخت و دانش او بوده، مهارتی که مستلزم حکم

  . )1388 ،لارنس. ك.ر( گرفتمی
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شناسـی و در واقـع   فوکو همچنین در آثاري از خود که مسئلۀ امکانِ پزشـکی و روان 

دهد نیـز بـه موضـوع قـدرت دخالـت و      رار میهاي سلامت را مورد تبارشناسی قسیاست

هاي زنـدگی افـراد و اعمـال خشـونتی     ترین حوزهگیريِ علم پزشکی در خصوصیتصمیم

گیـري همزمـان سـوژه و ابـژة دانـش      و شـکل  »امکان دائمـی تنظـیم فـردي   «خاموش و 

شناسـیِ علـوم انسـانی و همبسـتگی     تـوان در دیرینـه  حال همین الگو را مـی . پردازد می

گرایـی جدیـد مشـاهده کـرد کـه       ستمه یا نظام دانش و قدرت در ظهور نـوعی انسـان  اپی

گـذاردنِ اسـتیلا و آزاد    شـد کـه از کنـار   آدمی به ابژة دانشی ممکن بدل می ،مطابق آن

و جلـد   »تنبیه و مراقبت«فوکو در . ناتوان است ،اي آزادکردن خود به کمک سوبژکتیویته

هاي مراقبت و هاي تنبیه، ادغام سوژه در شبکهسی شیوهو در برر »سکسوالیته تاریخ«اول 

گـذاري بـین   بندي و طرد و تقابلهایی چون نفی یا منع، تقسیم نیز از روش 1دهیفردیت

دهـی هنجارمنـد   آورد که در پـی تـرویج شـیوة سـامان    صدق و کذب سخن به میان می

در واقـع چنـین   . اندیتهحقیقی از این سوبژکتیو زندگی فردي و در عین حال ارائۀ دانشی

که هم به معناي ساختن سوژه و هـم بـه انقیـاد    را  subjectificationپروژة  ،فرایندهایی

فراینـدي دوگانـه کـه نـوع خاصـی از      «کننـد؛  است، اجرایـی مـی  ) منقادسازي(درآوردن 

  . »آورددهد و در عین حال آنان را به انقیاد درمیسوبژکتیویته را به افراد می

منـدي  حکومت رسیم که همانا ادغامتیب به بخش پایانی پروژة فکري فوکو میتر بدین

 »هنر حکومـت « ،و مطابقِ آن است »خود«دهیِ  هاي سامانیا قدرت متمرکز دولتی و تکنیک

هـا و  قرار گرفته و بنا به یکی با اعمال دولتـی و دیگـري بـا روش    »هنرهاي زیستن«در کنار 

شاهد پرمایگی  ،»هنرهاي زیستن«در . آغازگر آنهاست ،فردي یم که سوژةاکردارهایی مواجه

رابطـۀ فـرد بـا     ،وضعیتی توأم بـا آزادي بـود کـه در آن    ،دوبارة سوژه هستیم که حاصل آن

در (در اینجـا  . منزلۀ سوژة رفتار اخلاقـی بسـازد    داد تا خودش را بهخودش به او امکان می

دیگر بر پایـۀ ابـژه کـردن سـوژه از طریـق       فردیت ،)جلدهاي دوم و سوم تاریخ سکسوالیته

اي تحـت  گـردد؛ حـوزه  شود و سوژه در حوزة آزادي ساخته مـی قدرت انضباطی درك نمی

  . )هفتم فصل: 1384 میلر،(است  »خود«سیطرة اخلاقی که هدفش تولید سوبژکتیویتۀ 

 نـدي بلکـه فرای  ،شدن را نه امري ایسـتا و از پـیش متعـین     اساس فوکو، سوژه  این بر

                                                 
1. individualization 
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هـاي  شتـأثیر رو   تدریج در شرایطی که تحـت سوژه به ،داند که طی آنمتحول و پویا می

در نتیجه قـدرت اساسـاً بـا سـلطه     . سازدشود، خود را میدهی میانضباطیِ قدرت جهت

جویی در برابر سـوژگی و انقیـاد   امکان مقاومت و آزادي و مبارزه ،لازمۀ آن ،متفاوت بوده

سـوژه   .سوژه یا سوژگی واجد معنایی دوگانه است ،ر داشت که نزد فوکوباید در نظ. است

شناسا و توانا به شـناخت و آگـاهی    فاعل ،و از طرفی دیگر 1سازياز طرفی موضوع مطیع

تن ندادن و نپذیرفتن شکل بهنجار و اصرار بـه  «در واقع . باشداز خود و هویت خویش می

بـه بـاور فوکـو،    . »شـکلی از مبـارزه اسـت    ،وکو، در نظام فکري ف»متفاوت«داشتن زندگی 

مبارزه علیه منقادسازي سوژه و به عبارتی خلـق فردیـت و سـوژگی جدیـد، بـا عبـور از       

بخشی به آنها هاي دیگرِ بودن و تحققهاي تحمیلیِ موجود و تصور شیوهها و هویتسوژه

: 1389 فوکـو، ( »رسـازیم توانیم باشیم، تصـور کنـیم و ب  باید آنچه را می«. ممکن خواهد بود

  .)194 و 191: 1391صابر و شهابی،  :؛ به نقل از420

  

  جایگاه انسان و سوژگی در اندیشۀ بازرگان

نمایـد، طـرح   اي که اشارة بـدان ضـروري مـی   ، نخستین نکته»مهدي بازرگان« بارهدر

 بـاره در ایـن . اسـت  رهاي فکري و سیاسی وي و مسئلۀ بازرگانِ متقدم و متـأخ دگرگونی

مسـائلی از جملـه نـوعِ     دربـاره اجمالاً شایان ذکر است که به بـاور مـا، هرچنـد بازرگـان     

سیاسـت، حـداکثري یـا     /حکومت و نقش ایـدئولوژي دینـی در آن، نسـبت دیـن و دنیـا     

عبارتی ایدئولوژیک و اجتماعی و یا عرفـی و شخصـی پنداشـتن     حداقلی دیدنِ دین و به

، 1357هـاي پـیش و پـس از انقـلاب اسـلامی      سـال  کلی آراي سیاسی، در طور آن و به

شـناختی و   به لحاظ مبانی اساسیِ نظـري، اعتقـادي، هسـتی    ،دستخوش تحولاتی گردید

هایی چـون انسـان،   شناختی داراي یک خط نسبتاً ثابت فکري بوده است که مؤلفهانسان

تۀ مرکـزي آن  گرایانه از دین، هس ـفردیت، قرآن، خدا، و آخرت و در واقع تفسیري انسان

در اندیشـۀ وي، کرامتـی ذاتـی و    » انسـان «همچنـین از آنجـایی کـه    . بخشندرا شکل می

هاي فردي، مشارکت مردم در عرصـۀ اجتمـاعی و   ، در نتیجه او به آزاديداردارزشی والا 

  .سایر استلزامات دموکراسی نیز همواره تعلّقِ خاطر داشت

                                                 
1. assujettisment 
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بینـی و  انسـان «هاي خود را بحث حور اصلی، م»2ن به قرآبازگشت «بازرگان در کتابِ 

: آوردمـی  »1اومـانیزم در اسـلام  «قرآن قرار داده و از قولِ نویسـندة کتـاب    »شناسیِانسان

و  بـرده، بشناسـد   بـالا  را مقـام انسـان   ،قـرآن  مانند است نتوانسته مرامی و مسلک هیچ«

دارد کـه قـرآن از دو   می وي همچنین اظهار. )47: 1388بازرگـان،  ( »نماید ادا را بشر حقوق

و  اسـت وجهه برخوردار است؛ یک رويِ آن به سوي خدا و روي دیگر آن به سوي انسان 

 چنـین  مکتبـی  و کتاب هیچ آیا«. است »نامه انسان«است،  »خدانامه«طور که  قرآن، همان

 یا شناسیدرس انسان ،البته به اعتقاد بازرگان، هدف قرآن. »است؟ داده انسان به منزلتی

   :است شناسی نداده ستاره و هواشناسی درس که طور ن شناسی دادن نیست، هماجامعه

و  اختیـار  و کرده، سـلب آزادي  کفش انسان تو پا ندارد رسم قرآن اصولاً«

 و تمرین برنامۀ و ماست خود کار که را آنچه و او بنماید از مسئولیت رفع

  .)52: همان(» دهد، انجام دهدمی تشکیل را ما و تعالی تربیت

انسـان از دیـدگاه   « بـاره ها دربازرگان در همین کتاب، در ادامه به معرفی برخی کتاب

به نقـلِ بازرگـان   . مطهري است شهید »انسان در قرآنِ«، هانپردازد که از جملۀ آمی »قرآن

  : از این کتاب در رابطه با منزلت آدمی، استعدادهاي بالقوه و خودشکوفایی وي آمده است

 ایـن  و فعلیت برسـاند  به را اهآن باید و دارد بالقوه را کمالات همۀ ساننا«

 ایمان ...اصلی شرط و باشد خویشتن معمار و سازنده باید که خود اوست

 پس .خدا راه در کوشش و صالح عمل و خیزدتقوي برمی، از ایمان. است

 بـراي  است، همه چیـز  ملائکه است، مسجود االلهخلیفه حقیقی که انسان

  . )60: همان(» است انسانی کمالات همۀ بالاخره دارندة و اوست

دانـد  باره، منظورِ قرآن از توصیف و توجه فراوان به انسان را این امر مـی وي در همین

بـا اسـتفاده از    داست و بای ـ »مختار و آزاد«خواسته به آدمی یادآوري کند که که قرآن می

اصـل  «خویشتن باشد و ایـن   ر اصلاح و ساختنداخود، عهده خلاقیتتلاش و اکتساب و 

 بـه  بنا انسان که مبین آن است، بیانگر این است که »خودجوشیِ«و  »اکتساب در زندگی

 مشیت ازلی و آفرینشِ آدمی، هر فردي بدون آنکه انتظاري از دیگران داشته باشد، بایـد 

                                                 
1. Humanism in Islam (L'humanisme de l'Islam) 



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /114

 سرنوشـت  ،اختهبـرآورده س ـ  را به دوش کشیده، نیازهـایش  را بار مسئولیت خود شخصاً

  . )89 و 528: 1388بازرگان، (بسازد  را اشآینده

 بیـانگر نماید کـه  نیز آرایی را مطرح می »هانهایت کوچک بی«مهدي بازرگان در مقالۀ 

 داندمی )1(انتگرالیدنیا را وي وضع حاضر . استو فردیت در نظر او  »فرد«اهمیت اساسیِ 

نهایـت طـولانی   ایت کوچک که طی یک مـدت بـی  نهاز یک عده آثار خفیف و عوامل بی

هـا، هـیچ امـر طبیعـی و     نهایت کوچـک تشکیل شده است و در نتیجه بدون وساطت بی

ها را ناشـی از بقایـاي   روحیۀ اغلب ایرانی ،حال بازرگان .یافتاستواري در دنیا تحقّق نمی

هرگونـه ارزش   زا عاري را کوچک نهایت بی داند که عواملاستبدادزدگی از این جنس می

در دموکراسی به ملت یعنی به فرد و بـه جمـعِ افـراد    «حال آنکه . شمارند و اهمیت برمی

نهایـت کوچـک    اهمیت داده شده و با اعطاي آزادي و تأمین مساوات، توجه به عناصرِ بی

 عمـومی صـورت   يآرا بـه  انتگرالی است که از طریـق مراجعـه   ،اجتماع دارند و حکومت

  ). 144-142: 1328 ،همان( »سپاردمی اکثریت دست  به مشتق سبیل بر را اختیار و گرفته

ر وضـع ه ـ  ،زمانی طولانی بودهچنینی، حاصلِ گذشت مدت البته زندگی اجتماعیِ این

 که بـه  است آن گذشتۀ هاينسل و حاضر افراد تک و اعمال تک عصارة جزءجزء ،کشوري

اصلاح مملکـت نیـز    برايدر نتیجه . اندادهطور تاریخی و پیوسته، آن جامعه را تشکیل د 

نباید به سراغ یک مرکز و نهاد کلان مثل مجلـس و دولـت و بـازار و یـا یـک فـرد مثـل        

به کلیۀ شئون کشور  دبلکه بای ،هاي آنی و فوري برویمحلو راه ملاّوزیر و وکیل و نخست

 ـ اصلاح این«. و به فرد فرد ملّت و جزءجزء اعمال تمام دوران عمر او نظر افکنیم ۀ باید پای

مفیـدي حاصـل    و مطلـوب  نتیجـۀ  تـا  باشد داشته او بق یعنی دوام و ریشۀ محکم عمیق

ترین درجات اجتماع باشد، کوچک نیست و هـیچ عملـی   هیچ فردي، ولو در پست. گردد

 خـالی از اهمیـت   بنـابراین  و نیسـت  اثـر باشد، بـی  گذران و جزئی ولو ،بزند سر که از او

  .)145-144: همان( »باشد تواند ینم

نگـاه   ،کلّی نسبت به نظام دموکراسی و آزادي ملحوظ در آن طور  رو بازرگان به این از

 کـه در   صـورتی  در. دانـد و آن را مولّد و موجد شخصیت و ارزشِ آدمـی مـی   داردمثبتی 

کـه حـس     طـوري   اثر تلقی کنـد، بـه  خود را فاقد اراده و بی ،اي که فردمقابل، در جامعه

شـود، ارزش و شخصـیت و مسـئولیتش را از    نماید به میل و دست دیگـران رهبـري مـی   
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این عـدمِ آزادي و  . آوردگردد و رو به فساد میاز خود و عملِ خود مأیوس می ،دست داده

  . ماندة دنیاستهاي عقبتهدید در ملّتترین  فقدان شخصیت، بزرگ

 وت صـاحب قـدر  ، آمریکا، فرد و مترقی اروپا ممالک در که است درست«

 ازت تفاو است، ولی پیچیده مه به خیلی هم هاسیاست و اختیاري نیست

گـردد،  مـی  چرخـی  مثـل  اگـر شـخص   آنجـا ! اسـت  آسـمان  تـا  زمـین 

و  استفسـار  و اظهارنظر دتوانمی رود ومی کجا داندمی. است خودگرداننده

  . )73-72: 1338، بازرگان( »نماید اظهار وجود

اخلاقـی   -را صفت ممتـازِ آدمـی و امـري انسـانی     »استقلال«بازرگان در همین رابطه، 

روانـی در   و خلقـی  العمـل بـه شـکل عکـس    ،داند که در طبیعت افـراد جـاي داشـته   می

ترتیـب   بـدین  مقاومـت . نمایـد می روزب الزام و هرگونه اجبار برابر سرکشی در و سرپیچی

قیود منزجر بوده، گرایش به در دست گرفتن  اسارت، اطاعت، تبعیت و از شخصِ مستقل

را  »تقلیـد «بنابراین  .خواهد مهرِ خود را بر هر چیز حک نمایدو می داردسرنوشت خویش 

 .)121-120: 1327، همان(در امور است  »ابتکار«بر خود ننگ دانسته، در پی دگرگونی و 

  

  فکري دینی و پیامدهاي سیاسی آن در روشن »سوژگی مقید به خداوند«

در بخش پیشین به جایگاه اساسی و شـأن و منزلـت گرانقـدرِ انسـان و نیـز اهمیـت       

همچنین شاهد بـودیم کـه در بـاورِ وي،    . فردیت و سوژگی او در آراي بازرگان اشاره شد

، خودگردانندگی و قدرت سرپیچی و مقاومـت سـوژه   آزادي، استقلال، ابتکار، خودجوشی

بازرگـان در همـین راسـتا، نظـام     . لویـت برخوردارنـد  ودر برابر هرگونه الزام و اجبـار، از ا 

ارزش «ی را برآمده از یک روح و ایده کـه همانـا   یدر کشورهاي اروپا »دموکراسی«سیاسی 

ناشی  اینجا از مردم بر مردم تحکوم فکر«: نویسداست، دانسته و می »دادن به فرد انسان

 اداره لایـق  و دیگـري دانسـته   از از بندگی و اسـارت و اطاعـت   آزاد را شود که مردممی

  .)82: 1339، همان( »شناسندمی خود کردن

هماننـد آنچـه در بخـش    -بازرگان در رویکردي انتقادي به سـوژة غربـی    این با وجود

رغم این ترقّی و تکامـلِ آدمـی، در تمـدن    معتقد است که علی -نظري مقاله به میان آمد

هـاي  سـازي افـراد در قالـب    سـطح  هـا و هـم  سـازي ها، یکدستغرب به موجبِ ابزارانگاري
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خدمت و انحـلال در اجتمـاع شـناخته و     و آلتی جهت کار اسباب عنوان  فرد به«، 1شکل هم

انسـانی   هسـتۀ ارزشِ  کـه  را ییخـدا  خلاقیـت  تو خاصی ذاتی تو شخصی شودساخته می

آنکـه   حـال  .»دهدمی دست درونی است، از تعالی و و تربیت اراده و اوست و مبتنی بر ابتکار

 بلکـه فـرد   ؛و در خدمت کسی یـا احتیـاجی نیسـت    نداردجنبۀ ابزاري  ،در مکتب انبیا، فرد

 هـر چیـز، نفـس    منتهاي و مبدأ .است هم وسیله و برود بالا باید هدف است که هم ،انسان

او همـه چیـز را در   . کـه بخواهـد، بشـود    توانـد هرچـه  مـی  انسان .است خود انسان و افراد

  .)102و  87: 1339، بازرگان(سازندة خویش و جهانِ خویش است  ،استخدام خود درآورده

در پی آن است تا نشان دهد که در دنیـاي   »شدهراه طی«مهدي بازرگان همچنین در 

به بسیاري از چیزهایی که پیـامبران از طریـق   مدرن با پیشرفت علم و تکامل بشر، آدمی 

البتـه بـا   . اند، از راه عقل و تجربه دست یافته اسـت وحی ابلاغ نموده و اهدافی که داشته

طـور مسـتقیم از منشـأ وحـی       این تفاوت که راه انبیاء، از بالا و بر فرازِ مسائل دنیوي، به

، راهـی خـاکی اسـت کـه بـراي      آنکه راه بشر، بنا به اقتضـاي خلقـت وي  بوده است، حال

ها و با وجود همۀ مسائل ها و بلنديگام در پستی به آن را گام درسیدن از جلگه به قلّه، بای

و مشکلات با ابزار تجربه و استدلال پشت سر گذارد؛ تا در نهایت به همان مقصد و هدف 

 شود که بدونمیمعلوم «ترتیب  بدین. و حقیقتی دست یابد که پیامبران مدعی آن بودند

 مکـارم اخـلاق و   صـاحب  ايجامعـه  اسـت  ممکـن  هـم  جهـنم  از و ترس خدا به اعتقاد

 یافته را زندگی در سعادت راه خود پاي به و و کوشش دانش روي بشر ...خوشبخت شود

 در افـراط  نبایـد . بودنـد  داده انبیـا نشـان   که است راه سعادت، تصادفاً همان و این است

 رد را آن حـدیث  و که قرآن نماید انحصاري دعوي یک حق به وادار ار ما ،دین به علاقه

  . )147و  45 :1334، همان( »اندکرده

داند که به امر آخرت کـه  هاي اومانیستی را در این میالبته وي، نقصِ راه بشر و مرام

قد در نتیجه فا ،ویژه پیامبر خاتم بوده است، چندان توجهی نداشتهدغدغۀ اصلی انبیا و به

، آل ایـده یافتـه و   آنکه در ادیان الهـی، مقصـود انسـانِ تکامـل    حال .هستندهدف مشخص 

بازرگان در همین راسـتا معتقـد   . شدن به خدا و به صفات او درآمدن است  ب و شبیهرتق

ها و طغیان علیه وضع تحمیلـی موجـود،   است که صرف آزاد شدن از اسارت و محدودیت

                                                 
1. standard 
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کند؛ بلکه جنبۀ مثبت آزادي و مختار بودن آدمی اکتفا نمی ،دهتنها جنبه سلبی آزادي بو

 داردکه انجام عملی در جهت سازندگی و سـعادت و کمـال اسـت نیـز اهمیـت فراوانـی       

  .)515: 1346، بازرگان(

تفـاوت قائـل    »انسان«و  »بشر«، بین »انسان و اسلام شریعتی«بازرگان با اشاره به کتاب 

مـا   »شـدنِ « ،ماست، در حـالی کـه انسـان    »بودن«و وضعیت  جنبۀ حیوانی ،بشر. شودمی

ن رسید تلاش براي در بشر همواره باید است که متعالی حقیقتی باشد و خصوصیت و می

شـدن و تکامـلِ دائمـی و ابـدي بـه طـرف         انسـان ، ترتیب هدف آدمی بدین. به آن باشد

 اگزیستانسیالیسـم، بـراي   از این منظر، اسـلام بـرخلاف اومانیسـم و   . نهایت الهی است بی

نهایت قائل است که همان صیروریت به سوي متعالیِ مشخّص و نهایت بی هدف ،انسانیت

عنوان موجودي در   به انسان از منظر قرآن به هرچندعبارتی به باور بازرگان،  به. ستخدا

حرکت  ،دهشود، این به معناي مبرّا بودن وي از نقص و خطا نبونگریسته می »شدن«حالِ 

انسان همواره مکلّف و مسئول است  رواز این! السافلین باشدتواند به سوي اسفلآدمی می

  .)92-91: 1340 ،همان(

که در آثار متعددي از وي، از جمله در  »تکامل«رو در رویکرد بازرگان به مفهوم  این از

ودینامیـک انسـان و   انتها، سیر تحول قرآن، عشق و پرسـتش یـا ترم  شده، ذرة بیراه طی

بـه بـاورِ وي،   . ، تکامـل آدمـی اسـت   داردغیره بدان پرداخته شده، آنچه اهمیت بیشتري 

رغم چیـزي کـه   در واقع علی! نهایت بزرگ استنهایت کوچک و بیانسان یک موجود بی

بـراي انسـان قائـل     را »اختیـار «در ظاهر تناقضی در قرآن است؛ قرآن این امتیاز بـزرگ و  

 .نهایـت بـالا تکامـل یابـد    عمق ناتوانی و ناچیزي به اوجِ مقامات و مراتـبِ بـی   است که از

 مسـلّط و  تقـواي مثبـت   فاسد، بلکه بـا  و منحرف یا کوتاه و ارادة خودخواهانه نه با البته«

  .)592 و 502 :1344، همان( »الهی ارادة با منطبق انسانی ارادة

اي قائل بوده  ارزش و اهمیت ویژه ،فرد سوژگی و تکاملِ برايبنابراین هرچند بازرگان 

بـا ایـن حـال از نظـرِ      ،بیند شده و در جریان می و این مهم را در دنیاي غرب نیز شناخته

داراي جهت و هدفی الهـی باشـد تـا بـرخلاف      دآزادي، اختیار، اراده و تکاملِ فرد بای ،وي

. ي دیگـران حـاکم نگـردد   آفرینی آن، خودخواهی و ابزارساز غرب، در خودآفرینی و جهان

بلکـه از   ،در نتیجه به باور بازرگان، گرایش انسان به سوي خداوند، نه از روي غریزه و زور
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کـه بـه    شـده  تنها انسان است که شایستۀ آن ،سرِ آگاهی و آزادي و استعداد درونی بوده

هی نیز این خلافت ال. روي زمین مفتخر گردد »خلافت خدا«والاترین مقام و مرتبت یعنی 

 »اراده و اختیـار «ایجاد خداگونگی،  و خلاقیتکه مرحلۀ اولِ این  است خلاقیتاش، لازمه

 شـخص سـر   خود از بلکه ،چیز نه از روي الزام و دخالت دیگران همه که طوري ؛ بهاست

سـوي   الهی، بـه  خلافت و امامت از منظور« استعدادي و هدف چنین. جوشدمی ود زنمی

  . )132و  107: 1366، بازرگان( »است خدا شدن انندم و رفتن خدا

دارد کـه از منظـر بحـث     نیز مطالبی را بیان می »گریز از آزادي«وي در بررسی کتابِ 

هـاي  راهآورد کـه یکـی از    مـی  »1اریـک فـروم  «بازرگان از قول . حاضر داراي اهمیت است

ت کـه آدمـی بـه سـوي آزادي     جویی در برابرِ ناامنی و تنهایی انسانِ متمدن این اسچاره

خودانگیخته از راه عشق و کار و بیان حقیقی استعدادهاي عـاطفی و  «مثبت پیش برود و 

بدون اینکه استقلال و تمامیـت نفـسِ   ... حسی و فکري خویش، با دنیا پیوند داشته باشد

  . )81: 1355 ،همان( »فردي خویش را از دست بدهد

محـور و   تبیینِ رویکرد انسـان  بارههم بازرگان که درشایان ذکر است که یکی از آثار م

. اسـت  »بررسـی نظریـۀ اریـک فـروم    «کتابِ باورانۀ وي حائز اهمیت فراوانی است، فردیت

 بـه  1966تـا   1941هـاي  سـال در تمامی آثاري که فروم در فاصـلۀ بـینِ    »انسان«مفهوم 

نیز فروم به نیازهاي روحی  به باور بازرگان. درآورده، مفهوم محوري و اساسی است تحریر

 »اومانیستی و بشردوسـتانه «توان بینی او را میو وجودي انسان کاملاً توجه داشته و جهان

، اسـتنباط فـروم از مـارکس    »2سیماي انسان راستین«طوري که حتی در کتاب  به. نامید

ماتریالیسمِ مخالف  ،عنوان متفکري اومانیستی است که فلسفۀ اگزیستانسیالیسم او  نیز به

هـا دیگـر طراحـان و    داند که در آن، انساناو دنیاي کاپیتالیسم را وضعیتی می .رایج است

بلکـه صـاحبان سـرمایه نیـز فردیتشـان       ،تنها کـارگران  سازندگانِ تاریخشان نیستند و نه

تضـادي اسـت بـین     ،حال تـاریخِ بشـریت  . اندشخصیت و بیگانه شدهپایمال گردیده و بی

سوسیالیسـم نیـز در نظـر مـارکس،     . اسارت که باید به سود انسانیت حـل شـود  تکامل و 

فـروم  . اسـت » یافتهاومانیسمِ تکامل«عبارتی   رهایی انسان و تکامل شخصیت فردي او و به

                                                 
1. Erich Seligmann Fromm 
2  . Marx’s Concept of Men 
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دانـد کـه هـیچ    ، رشد و تحقق فردیت انسان را هدفی می»گریز از آزادي«همچنین در کتابِ 

آنکه دچـار تنهـایی، شـک و نـاامنی     آدمی بی که ي معتقد استو. غایتی بالاتر از آن نیست

فرصـت شـکوفایی    ،شرط آنکـه تمـام اسـتعدادهاي درونـیِ وي      تواند آزاد باشد؛ بهشود، می

که عبارت اسـت   استبه فعل درآورد و این همان آزادي مثبت  هنفس خویش را از قو ،یافته

در واقع خودانگیختگان، کسانی هسـتند   .یافتۀ نفساز فعالیت خودانگیختۀ مجموعِ تمامیت

  . )و چهارم هاي اولفصل: 1355، بازرگان(بیانِ نفس است  ،که افکار و احساسات و افعالشان

اختیـار و دخالـت    دلیـل شناسی اجتماعی فروم بـه  حال به باور بازرگان، هرچند روان

شخصـیت و  دادنِ انسان در سرنوشت خویش و جامعه و ارزش دادن به مسئلۀ فردیـت و  

از آن جهت که انسان و  ،آزادي را هدف حیات و تکامل برشمردن، محسنات بسیاري دارد

 در نگرد، نابسنده و پـا زندگی او را در چارچوبِ نفسِ مسدود و در قالبِ زمانیِ محدود می

خودانگیختگی یعنی از قـوه بـه فعـل     اگردر نقد بازرگان، . )119: 1388، همان(ماند هوا می

حل مسئلۀ آزادي و همۀ مشکلات بشر باشد، در اینجا نه عامل اخـلاق   وردن نفس، راهدرآ

هر فرد ناموجهی  ،، مطرح نبودهآل ایدهو تقوا و کیفیات روحی شخص و نه عامل عقیده و 

یعنـی درجـا زدن و در    »خودهـدفی «به نظـرِ وي،  . تواند مشمولِ این تعریف گرددنیز می

دور وجود دارد که نفسِ انسان هم متکامل است و هم مرکـز و  مکتب مارکس و فروم این 

عیـار و خطرنـاکی   تواند به چنان بـت تمـام  در نتیجه نفسِ انسان می. باشدغایت خود می

 اگـر کـه    درحـالی . تبدیل گردد که وي را از سمت خـدا بـه سـوي خـود منحـرف سـازد      

    مسـتقیمِ مـؤمن بـا خـدا، از     دینداري از روي میل و اختیار و عشق بـوده باشـد، ارتبـاط

تنهـا   دارد، نه کارروس او و با باطن خود شخص آنجایی که ارتباطی از درون است و خدا با

  .)167: 1355، همان(کنندة آن است  بلکه مؤید و تحکیم ،نافیِ فردیت نیست

 گردد، بازرگان به آزادي، اختیـار، اراده، تکامـل و   که آشکارا ملاحظه میبنابراین چنان

در واقع سوژگی فرد و تحقّقِ فردیت او، باورِ متقن و استواري دارد، با این حـال در انگـارة   

و  وي، این سوژگی نه چنان اسـت کـه افسارگسـیخته، در تسـلیم نفـس و خودخواهانـه      

هدف باشد، بلکه غایتی داشـته، رو بـه تعـالی اسـت و در مسـیر شـکوفایی        جهت و بی بی

است که همانا کمالِ وجـودي، صـیروریت بـه سـوي حـق،      استعدادي نهفته درون آدمی 

  .در رویکرد بازرگان، سوژه مقید به خداوند استرو از این. ستخداگونگی و جانشینی خدا
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، به بـاور بازرگـان، از آنجـایی کـه تحقّـقِ      یادشدهحال در تفسیري سیاسی از مباحث 

 هی روي زمین اسـت، بـه  للاشدن و خلیفه  رشد و تکامل آدمی نیز خداگونه نفس و نهایت

 خـودگردانیِ  و رسد این جانشینی انسان و امانت خدا به وي، همان خودمختـاري نظر می 

. باشـد  نـوعِ خودشـان   هـا بـر  انسان و حکومت تفویضی پادشاهیِ امر در مشروط و موقت

شأنِ قدرت و شـوکت خـدا نباشـد؛ یعنـی     تواند درخور یا همنمیی امانت و خلافت چنین«

رالامريِ لااقل خود انسانهمان ماز ایـن  . »ها بـر سـرزمین و سرنوشتشـان   لک الهی و مدب

جهت، سفارش قرآن، برگرداندن امانت الهی به اهلِ آن یعنـی حاکمیـت ملّـت بـوده و از     

  . )225: 1367، بازرگان(نظرِ آن، تنها حکومت مردمی و شورایی پذیرفته شده است 

 ،داري تأکیـد داشـته  بر شیوة دموکراتیک حکومتجهت است که بازرگان مکرراً  بدین

 ضـد «وي همچنین قرآن را . داندکنندة ارزش و شخصیت انسان میآن را موجد و تضمین

 یـا  مقامو پادشاهان، خلع منصب  با مبارزه آیات فراوانی در آن به داند کهاي می»نامهشاه

به باور . بی آنان اختصاص داردعناوینِ انتسا و صفات لغو و مردم بر حاکمیت و نفی قدرت

که رسـیدن بـه ایـن      نحوي گیري از نیازهاي جوامع کهن بود، بهپرستی و ارباب وي، شاه

باشد، مستلزمِ گذرِ زمـان   »شخصیت و خودکفا  آزاد و صاحب« دتواند و بایحق که بشر می

قـیم و حـاکم و   ها را محتـاج بـه   هاي بسیاري بود که البته هنوز نیز برخی، انسانو تلاش

  . نماینداز آنان اطاعت و پیروي کورکورانه را طلب می ،پیشوا دانسته

این آزادي و استقلال از غیرِ خود و اتکّاي به خداست که در نهایـت امـر،   «

  . )152و 15-144 :همان( »شوداتکاي به خود می

ردم بر نیز حکومت دموکراسی یعنی حکومت م »تعریف حکومت از پایین«بازرگان در 

مردم را بهترین شکل حکومت دانسته، دموکراسی و تـأمین آزادي را تنهـا چـارة اصـلاحِ     

هاي فرديِ که در منطقِ ادیان و اسلام نیز حکومت طوري به. بیندحکومت و سیاست می

بـه بـاور   . خودسرانه و سلطۀ جابرانۀ سلاطین و حکّام بر خلـقِ خـدا مـردود بـوده اسـت     

بنا باشد حکـومتی   اگربلکه  ،ک لفظ یا یک روپوش و یا تابلو نیستبازرگان، دموکراسی ی

همچنـین  . مردم دموکرات باشند دواقعاً دموکرات گردد، از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز بای

خواهـان اسـتقلال و    ،از زندگیِ بردگی و ظلم و ننگ و از تسلطّ سفلگان به تنگ آمده اگر

محور و اینکـه همـۀ امـور را در دولـت     کرد دولتاز روی دت و عزّت نفس هستیم، بایثیحی
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خلاصه کنیم و بدان وابسته باشیم، دست شسته، با تربیـت افـراد و تمـرینِ دموکراسـی،     

  ).33-23: 1335، بازرگان(حکومت را از داخل و پایین سامان دهیم 

 حــال از نظــر مهــدي بازرگــان، از جملــه مخــاطراتی کــه ایــن نــوعِ دموکراتیــک از 

سـپردن حکومـت    ،دیگر  بیانی  کند، ادغامِ دین و سیاست یا به را تهدید می داري حکومت

وي ریشـۀ  . گـردد که در راستايِ ایدة دین براي دنیا مطـرح مـی   استبه دست روحانیت 

دانـد کـه در جهـان اسـلام و در میـان       چنین نگرشی را رویکرد ایدئولوژیک به دیـن مـی  

حـال بازرگـان کـه    . هاي غربی رواج پیدا کردژيفکرانِ مسلمان به تبعیت از ایدئولوروشن

تنهـا خداونـد   ، از ایدئولوژي الهی سخن گفته و در آن »بعثت و ایدئولوژي«خود زمانی در 

هـاي دینـی،   گذارِ ازلی و ابدي تلقی کرده و درصدد آن بود تا با توسل بـه آمـوزه  را قانون

هـاي  سـال  ، در)2(نمایـد مـت ارائـه   اي جامع و مدون براي ادارة امور جامعـه و حکو برنامه

در نگرشی متفاوت با گذشـته،   »هدف رسالت انبیا ،آخرت و خدا«پایانی عمرش در رسالۀ 

دین براي «به این نتیجه رسیده بودیم که روحیۀ نوین و طرز تفکّرِ «اظهار نمود که زمانی 

بـراي کشـورمان    هاي جوان و فایده، جاذبیت براي نسل»دین براي دنیاي بهتر«یا  »جامعه

 عدالت و و سلامت با ادیان، باعث عمل تعلیمات پیامبران و و احکام مسلماً داشته است و

 بهتـر  تـر و آسـان  هـم  امور را ادارة و شودمی هاماندگیو عقب هاگرفتاري از خیلی چارة

داري خانـه  و چوپـانی  یا باغداري و آشپزي درس ما به پیامبران و اسلام اگر«؛ اما »کند می

 ـ بـا  و تعلیمـات  و تجربه و عقل از استفاده با تا اندواگذار کرده به خودمان و نداده ت رعای

سیاسـت   و مدیریت و اقتصاد دهیم، امور انجام حرام شرعی، آنها را حلال و اي احکامِپاره

  .)330 و 276 :1372، همان( »است خودمان عهدة به هم

بـه امـور دنیـایی     اگرو  نیستاجتماع و سیاست ادارة امور  ،در نتیجه رسالت پیامبران

بـا پیـروي از تعلیمـات آنـان، عایـداتی در زنـدگی حاصـل گـردد، از          ،نیز اشاراتی داشته

خـود   ،و در واقع بیانِ آنچه بشـر  استهدف اصلی یعنی خدا و آخرت  »محصولات فرعی«

باشـد،  افی مـی ک ـبراي دریافت و فراهم آوردن آن داراي اختیـار، امکـان لازم و اسـتعداد    

  :ضرورتی نداشته است

 مردم، دور سطح در دنیا تکمیلی و اصلاحی کارهاي انجام و هاابلاغ پیام«
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 بـه ن پیامبرا دادنِ مقام تنزّل و هاستجهان و انسان خداي خالقِ از شأن

 »همـورابی و  بزرگمهـر  یا جمشید و هاگاندي ها، پاستورها ومارکس حدود

  . )293: 1372بازرگان، (

است که در قرآن، در هیچ سرفصل یا سرسوره یا جايِ دیگـري، درسِ   دلیلبه همین 

و  نیسـت حکومت و اقتصاد و مـدیریت یـا اصـلاح امـور زنـدگیِ دنیـا و اجتمـاع مطـرح         

  ).314-312: همان(درصد آیات به احکام فقهی اختصاص دارد  دوهمچنین تنها 

، »دارِ روحانیـت صـنف ریشـه  «بیا و قرآن، حال به باور بازرگان، در مقابلِ این رویکرد ان

نگرش ایدئولوژیک و مکتبی به اسلام را فرصتی مناسب یافـت تـا بـا زنـده کـردنِ شـعارِ       

از . )275 :همـان (، درصدد تحکیمِ رهبـري و حاکمیـت خـود برآیـد     »ادغام دین و سیاست«

با طرحِ اسـلام   »قاهتیاسلام ف«به اعتقاد مهدي بازرگان، در پس از انقلاب اسلامی،  رواین

همچون یک مکتب، معتقد است که اساسِ ادارة جامعه باید احکـام فقهـیِ قـرآنِ سـنتی     

 ،هـاي دینـی بـه عنـوانِ شـاخص مطـرح شـده       شده در حوزهدر نتیجه فقه تدریس. باشد

ولو - گردد و هر فکر و جریان دیگريدارِ امور اجرایی میروحانیت متخصص در آن، عهده

بـه خـطّ فقاهـت کنـار      نداشـتن  مکتبی بودن و اعتقاد غیر را به اتهام -و مذهبیمتدین 

ترتیـب    بدین. )51: 1363، همان(یابد گذارد و اینچنین انحصارِ حزبی و گروهی رواج می می

در حرکت دوم انقلاب، روحانیت را باید یگانه قهرمانِ مستقرِ مسلّط بدانیم و نظامِ فـاتح و  

هـاي موجـود و متفـاوت بـا آن     خود و مستقل از سایر نظـام   به  صفعلی را چیزي مخصو

 ،نظر، بهترین عنوان براي چنـین نظـامی   به. چیزي که خواست ملت بوده، قلمداد نماییم

   :باشد »ولایت فقیه«همان 

معناي روحانیت ممتازِ مجريِ اسلامِ فقاهتی و ولایت به مفهـومی    فقه به«

بـه  . اندومت صغار و مهجورها تشبیه نمودهکه امام، خود به سرپرستی و قی

گرایی، از بالا سرِ قوانین و ضـوابط و  صورت سرپرستیِ پدرسالاري و مکتب

، همـان ( »ها، بر ملّت و دولت و دیانت و بر همـۀ شـئون مملکـت   مسئولیت

1363 :76(.  

فکران دینیِ برجستۀ پس از انقـلاب اسـلامی   شبستري، از دیگر روشن محمد مجتهد

که نه سنّت دینی را کنار نهد و نه   طوري  به- سازيِ بین سنت و تجددکه در نسبتاست 
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و هرمنوتیـک کتـاب و سـنت، چگـونگیِ      -گـردد هاي ذهنی انسان مدرن را منکـر  آگاهی

-  بازسازي تفکّر دینی، نقد قرائت رسمی از دین و در نهایت امکـانِ طـرحِ قرائتـی جدیـد    

به بـاور وي، ایمـان بـر آزادي اندیشـه و ارادة     . آورده استاز دین سخن به میان  -انسانی

محدود و تهدیدشده به عدم اسـت و تنهـا در    انسان استوار است؛ با این توضیح که انسان

تواند از حدهاي خود گذر کند که در تجربۀ مواجهه با خدایی قـرار گیـرد کـه    صورتی می

 اگردر نتیجه . شدنِ آدمی است  سانتحقّق این محدود و ان شرط ،ذات فراگیرِ مطلق بوده

کـردن واديِ آزادي اندیشـه، خـدا را در هـر معرفـت و تصـورِ         با ادعایی انحصاري و تنگ

. بشري محدود کنیم، خدا به صورت نافیِ انسـان و آزادي و اراده او درخواهـد آمـد    خاص

دو شـیء  همچنین رابطۀ انسان و خدا در تجربۀ خطابِ خداوند، رابطـۀ دو شـخص و نـه    

گیـري و عمـل تلقّـی گردیـده      موجودي آزاد و مستقل در تصـمیم  ،در نتیجه انسان ،بوده

دین به صورت نهادینه درآید که متولیّان، مؤسسات، رئیس و مرئـوس،   اگربنابراین . است

و آداب و رسوم و قوانینی دارد، انسان و آزادي او از طریق این نهادها که چون حجابی بـر  

 مجتهـد (شـود  سـازند، نفـی مـی   ذات فراگیـرِ خداونـد را محـدود مـی     ،بودهچهرة الوهیت 

تـرین عمـلِ آدمـی، یـک امـرِ      عنوانِ آزادانه  در نتیجه ایمان به. )29-23 :ب1379 شبستري،

یک انتخـاب اسـت و نـه     ،بنابراین ایمان. ورزیدنی است که باید همیشه زنده و پویا بماند

است، در  »انتخابِ با تمام وجود«ایمان که یک  ،جهتبه همین . )42-37 :همـان (یک تقلید 

به عبارتی بایـد دیـد کـه    . اي قابل تحقّق نیستهرگونه بستر و بافت اجتماعی و فرهنگی

گوهرِ ایمان مؤمنان در کدامین شرایط و واقعیات سیاسی و اجتماعی، بهتر محفوظ مانده 

اظهار داشت کـه ایمـان جـز بـا      دایکلی ب طور به. کندو امکانِ شکوفایی خود را حفظ می

هاي تقلیدي، ارثـی و سـنتّی و فعـال شـدنِ ارادة خودبنیـاد و      اي رهاشده از دگماندیشه«

  .)78 :الف1379 ،همان( »آیدبرخاسته از خویشتنِ اصیل آدمیان به وجود نمی

 گردد، در قرائت انسانی از دین، فهمی که از دین وجـود که ملاحظه میبنابراین چنان

نـوعی   ،ورزيورزيِ مؤمنـان بـوده و در واقـع دیـن    دارد، سلوك و تجربۀ معنـوي و ایمـان  

بـا همـۀ ابعـاد گونـاگونِ وجـودي او سـازگاري        دزیستن و عملِ آزادانۀ آدمی است که بای

دین را امري مافوقِ انسانی بدانیم کـه از عـالم    اگرحال . داشته و نافیِ انسانیت وي نباشد

 زاعــی و خــارج از زمینــۀ تــاریخی و فرهنگــیِ خــود وارد شــده و بــاغیــب بــر انســانی انت
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هـا و  ها، محـدودیت هاي کلّی و بدونِ در نظر گرفتنِ امکانات، واقعیتاي از گزاره مجموعه

تنهـا فهمیـدنی و پـذیرفتنی    چنـین دینـی نـه    د،طلب ـاستعدادهاي آدمی از او تبعیت می

در نهایـت   ،واسـطه خـارج کـرده   صی و بیبلکه رابطۀ انسان و خدا را از حالت شخ ،نیست

در صورتی که در مقابل، در قرائـت انسـانی از   . گرددسببِ عدمِ رشد و بالندگی انسان می

دین، دین متعلّق به انسان و رافعِ نیازهاي وجودي اوست که با معنابخشی بـه زنـدگی در   

نـد موجـب شـکوفایی    تواورزيِ آگاهانـه و آزادانـه مـی   سایۀ تجربۀ حضورِ خداوند و ایمان

  .استعدادها، تحقّق خود اصیل انسان و رشد فردیت و سوژگی وي باشد

 توان تفسیري آزاد و قرائتی انسانی از قرآن بـه در انگارة شبستري می ،در همین راستا

داد که به موجبِ آن در حوزة سیاسات نیز امر و نهیِ فراتاریخی و اقتدارگرایانه کـه   دست

هـا باشـد، محلّـی از اعـراب نخواهنـد      اده، قدرت انتخاب و شکوفایی انسانموجب سلبِ ار

هـا بـه دو نـوع درونـی و      شبستري در همین رابطه، ضـمن تقسـیم آزادي   مجتهد. داشت

 یـک بحـث فلسـفی اسـت کـه بـه ایـن پرسـش         ،بیرونی، معتقد است که آزادي درونـی 

اي آزاد اسـت یـا تحـت سـیطرة     ه، اراداستپردازد که آیا ارادة انسان که مبدأ عمل او  می

امـا منظـور از آزادي   . ها، لذّات و امیـال ها، غریزهاي از عواملِ درونی چون انگیزهمجموعه

و  »در«، »از«بیرونی که براي تحقّقِ آزادي درونی انسـان نیـز ضـرورت دارد، شـامل آزادي     

جبرهـایی بیرونـی    !یعنی آزادي از جبرهایی، در اعمالی و بـراي اهـدافی   ؛شودمی »براي«

هاي سیاسی و غیره کـه انسـان را نیازمنـد    ها، فشارهاي فیزیکی، محدودیتچون اتوریته

حـال منظـور و   . گردانـد هاي سیاسـی مـی  آزادي بیان، مطبوعات، تجمعات و دیگر آزادي

بخشیدن به انسانیت انسان است که یک هـدف برتـرِ    هدف از آزادي از این جبرها، تحقّق

در واقع انسانی که از آزادي اندیشـه و بیـان، آزادي نقـد دیگـران و تعیـین      . ستانسانی ا

بـه فردیـت    ،تواند که خـود را تحقّـق بخشـیده   سرنوشت سیاسی خود محروم است، نمی

  ).128-127 :1383 شبستري، مجتهد(دست یابد 

دارد کـه هـیچ انسـانی بـه     اشـاره مـی   »هاي مستقیمصراط«سروش نیز در عبدالکریم 

مثل دیگري نبوده، از فضایلِ یکسان و صراط  »وجودي«اظ شرایط روحی، شخصیتی و لح

که در اینجا نیز پلورالیسمی اصیل و واقعی و مبتنـی بـر    طوري به ؛واحد برخوردار نیست

فرد و کمـال هـیچ    نوعی است منحصربه ،هر انسان«در واقع . شودتباینِ جوهري یافت می
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تام الگوي انسانِ دیگر نیست و لـذا   طور  ست و لذا هیچ انسانی بهانسانی، کمالِ دیگري نی

کشف این تنهایی و این فردیت، سـرآغازِ کشـف آزادي   . ... بیش از یک انسانِ کامل داریم

و بازیافتنِ خود و دنیاي ویژة خـود   »کلّ و کلّی«شدن در  اي است، آزادي از مستحیلتازه

هـاي وجـود خـود و صـراط ویـژة خـود بـراي        د و گرهو دین ویژة خود و اخلاق ویژة خو

 هـا و یـافتنِ خـود در هـر لحظـه بـه منزلـۀ مرکـز و ملتقـاي امکـان         . هـا گشودن آن گره

 »و این آزادي واقعی است که مبتنی بـر پلورالیسـمی واقعـی اسـت    . نهایتهاي بی انتخاب

  . )45-44 :ب1376 سروش،(

از مضـامین اصـلی   -ومِ پلورالیسمِ دینـی  گردد، مفهکه ملاحظه میترتیب چنان بدین

در ارتباط با مفاهیمی چون آزادي، اختیـار، و انتخـاب انسـان و فردیـت و      -آراي سروش

هاي اسلامِ تـاریخی   سروش در آثارِ گوناگون خود، بارها به تفاوت. گیردسوژگی او قرار می

 ،تغییر یافته و معیـار  ،محور است با دنیاي مدرن اشاره دارد که در آن محوریت که تکلیف

همچنین . محوري و اومانیسم است که بر حقوق افراد، اراده و آزادي آنها تأکید داردانسان

معیار را بـر آزادي و ارادة   ،یعنی کسی که در دینداري خویش- »دیندارِ اومانیست«وي از 

  .)ب1382 ،همانك .ر(گوید  سخن می -آدمی استوار ساخته

کردنِ معرفت و فهم دینـی، بـر    ي، عصري و تکاملی قلمداددر مجموع سروش با بشر

دنیـاي   نهد که بـا اقتضـائات  ورزي تأکید میضرورت خوانشی جدید از متون دینی و دین

. مدرن که بر محور حق، اراده، آزادي و فردیت انسان است، بر سرِ مهر و سـازگاري باشـد  

 ،همـان ( »دهـم ن دین را ترجیح میکرد) بشري(من انسانی « جهت وي با بیان اینکه بدین

دهد که اسـاسِ آن بـر تجربـۀ معنـوي و     ، قرائتی انسانی از دین را ارائه می)164 :الف1376

ایمانِ شخصی استوار بوده، دینداري اومانیستی و پلورالیسم دینی را به رسمیت شـناخته  

جدید از دین  فهمی بترتی بدین. و در نتیجه بر فردیت و سوژگی انسان ارزش قائل است

را شکل داده و تجربۀ دینی پرواز  گردد که دینِ فردي و فردیت دینی، اساس آنطرح می

نکتۀ مهـم اینکـه در   . روح، معنادار شدنِ زندگی و آزادگی درونی را به همراه خواهد آورد

ورزي فقـاهتی و  ها و مراجعِ سـنتی آنچنـان کـه در دیـن    ها، اتوریتهاینجا، دیگر چارچوب

  .دهند اقتدار و مشروعیت خود را از دست می ،کننده نبودهانه محوریت دارند، تعیینمقلد

، آزادي را در فـرد، شـرط خـود را بیشـتر ظـاهر      »آزادي چون روش«سروش در مقالۀ 
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عبـارتی   به. داندکردن، تجلّی بیشتر و در نتیجه خود را بهتر شناختن و خودتر کردن می

ــه خودنمــایی  و اظهــارِ خویشــتن اســت کــه آن نیــز در گــروي  خودشناســی وابســته ب

کـه در   درحالی. )77 :الف1375 ،سروش(هاي بیشتر و در نتیجه وجود آزادي است  گاه تجلی

مقابل در دینِ فقهی که در نتیجۀ در چنبرة آداب و عادات و اوهام گرفتار آمدنِ دین و از 

روح  دي و تعبدي، عملِ بیهاي تقلیسیطره یافت، جنبه حقیقت و قدسیت دور افتادن آن

. چنان قوي است که به قول هگـل، پیامـدش نـوعی آلیناسـیون اسـت      ،و اکتفا به ظواهر

 کننــده ودورکننــدة آدمــی از واقعیــت خــویش و تأکیـد نهنــده بــر رابطــۀ مســخ «یعنـی  

آزادي  اگـر ترتیب بـه بـاور سـروش،     بدین. )169 :ب1375 ،همان( »ارباب -ستانِ برده هویت

در واقـع بـه لحـاظ    . یـک تکلیـف اسـت    ،را یک حق تصور نماییم، آزادي اخلاقیسیاسی 

اخلاقی، وظیفۀ ماست که آزاد باشیم، به این دلیل که اولین اصل اخلاقی ایـن اسـت کـه    

انسانی که آزاد نیسـت، همـۀ   «. استهر چیزِ دیگري براي او و خادم او  ،هدف بوده ،آدمی

وقتی . اندتمام وجود و قوایش به فعلیت نرسیده ،انساناین . انسانیت او شکوفا نشده است

بنابراین آزادي عـینِ تحقـق   . »شود که هیچ جبري بر او حاکم نباشدانسان تام و تمام می

تحقیـق و آزادي سـرکوب شـده     ،در جایی که تقلیـد رواج یافتـه   است وشخصیت آدمی 

ل و فعلیـت و تمامیـت   رسـند و از شـکوفایی و کمـا   آدمیان به آدمیت خـود نمـی  «است، 

  . )218و  191 :الف1382 ،همان( »مانندشخصیت خویش محروم می

در واقـع فرآینـد تکامـل،    . تر شدنِ اوسـت »خود«تر شدنِ هر فردي نیز منوط به کامل

 ـ فرآیند بیگانه یـا از طریـقِ رفـعِ موانـع و اجانـبِ       یزدایی است که یا از طریقِ رشـد درون

آنکـه   جانبه و متوازن است، حـال البته کمال در گروي رشد همه. گرددبیرونی محقّق می

مهري شده و از اخلاق و آزادي بی ،در تمدنِ نوینِ غربی، رشد نامتوازن رخ داده و بر دین

که به باور سروش، برخی از  حالی در. )350-349: 1370 ،همان(غفلت گردیده است  ،درونی

هان هستند، براي تحققِ تـام و تمـام خـود بـه     که مقتضاي زندگی بشر در این ج حاجات

توان به جاودانگی اشـاره داشـت کـه شـرط کمـال      خداوند نیاز دارند که از این جمله می

در واقع تحقّقِ . )128-126: 1387 ،بازرگان(گردد است و تنها در نسبت با خداوند محقّق می

  .)161: 1388 ،همان(شخصیت اصیل آدمی و کمال وي در گرو اتصال به خداوند است 
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  گیري تیجهن

، خلاقیـت جاي آثار خود بر مفهوم انسان، ارزش فرد، فردیـت،  مهدي بازرگان در جاي

 خودجوشی، خودمختاري، خودکفـایی، خودگرداننـدگی، خودشـکوفایی و تحقـق     آزادي،

 بخشیدنِ به استعدادهاي درونی و بالقوه تأکید داشته و انسان را شایستۀ به دست گرفتنِ 

سرنوشــت خــویش، دموکراســی واقعــی و برخــورداري از منزلتــی متعــالی و خــداگونگی 

توان اظهار داشت که وي با پذیرش نوعی اگزیستانسیالیسم و اومانیسـمِ  البته می. داند می

مذهبی، دغدغـۀ خودشـکوفا شـدنِ فـرد و تحقّـقِ فردیـت و سـوژگی انسـان را در سـر          

ودجوشـی و خودمختـاري و رهـایی از بنـدگی و     پروراند کـه راهکـارِ آن عـلاوه بـر خ     می

استبداد و تحمیلِ عقاید و خواست دیگران، بازگشت به قرآن و ایمـان بـه خـدا و آخـرت     

یـاد کـرده و تبلـور آن را در     »سوژگی مقید بـه خداونـد  «عنوان  با چیزي که از آن ؛ است

  .ده نمودیمفکري دینی در پس از انقلاب اسلامی مشاههاي برجستۀ روشن دیگر چهره

رو بازرگان، ضمنِ تمجید از ارزش فرد و دموکراسی در غرب، بر این بـاور اسـت    این از

جاي خـدا را گرفتـه و در دنیـاي     ،دین به حاشیه رانده شده و جامعه، که در تمدنِ مدرن

متوسط نسبت به دنیاي قدیم، خیلـی کمتـر آزاد و بـه     طور اصطلاح آزادي، فرد بشر بهبه

هـاي اجتمـاعی، حـدود و قیـود و ضـوابط و      در تمدنِ جدید، انواع بـت . است اختیارِ خود

حـال آنکـه حـدود و وظـائف     . کشـند وظائف، بر انسان تحمیل شده و آدمی را به بند می

و تحمیلی از خارج نیست، خیلـی   استدینی از آنجایی که با عشق و ایمان و امید همراه 

  . )445و  413: 1344، بازرگان(تر است تر و مطبوعسبک

خودکفا و خودجـوش و  «به باور بازرگان، مشیت و ارادة الهی نیز بر آن است تا آدمی، 

نه راه غریزه، اجبـار و   ،ها نیز خداوندکه در هدایت انسان چنان. »و یک پا خدا باشد خلاق

بلکه آگاهی، بصیرت و خودمختـاري و اختیـار خـود افـراد را در نظـر داشـته و        ،تقلید را

یـاب مسـیر خـویش    آزادانـه راه  ،بخشد تا مـردم تنها سراجی است که روشنی می ،برپیام

 و ارزش و استقلال و حیثیت حداکثر« یعنی و آزادي طریقِ آگاهی از گردند و این هدایت

از همین منظر است کـه در  . )104و  96: 1363، همان(گردد یحاصل م »براي انسان کرامت

ی فرَق تصوف، هیچ واسطی مابینِ خدا و خلق قـرار داده  اسلام، برخلاف مسیحیت یا برخ

  .)50:1355، همان(نشده و ارتباطی مستقیم برقرار است 
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بندگی هر کس جـز بنـدگی خداونـد     ۀ فرد و خدا و نفیواسطگی رابط یکتاپرستی، بی

  بـه  ؛شود، حائز اقتضائات و پیامدهاي مهمی است فکري دینی بدان تأکید میکه در روشن

که با استبداد دینی کـه نتیجـۀ حـاکم سـاختن و       فکري دینی همچنانکه روشن  يطور

ها و نهادهاي سنتی، رسمیت بخشیدن بـه یـک تفسـیرِ معـین از کتـاب و      تحمیلِ ارزش

در حوزة سیاست نیز امر  ،ورزدسنت و ممنوع ساختنِ تفسیرهاي دیگر است، مخالفت می

که موجب سلب اراده، قدرت انتخاب و رشد و بالندگی را و نهیِ فراتاریخی و اقتدارگرایانه 

را  »دموکراسـی «فردفرد آدمیان بر خـود و   کلی حکومت طور  برنتافته و به ،ها باشدانسان

به رسـمیت   -ویژه آزادي دینبه-داند که در آن حقوق آزادي بهترین روشِ حکمرانی می

تعیینِ معنايِ انسان  حق ،ري بودهآزاد از بندگی، اسارت و اطاعت دیگ ،شناخته شده، فرد

یـابی  بخشی، فردیتو در نتیجه خودتحقّق خلاقیت، فعالیت، »شیوة زندگی«بودن، انتخابِ 

  .داردو سوژگی را 

  

  نوشتپی

 و مشـابه  هـاي کوچـک  نهایـت بـی  زیـاد از  نهایتبی مقدار یک جمعِ حاصل انتگرال یعنی. 1

  .کنند کار هم داده، با دیگریک دست به دست قانونِ معین تحت نوع که هم

بنیـاد   ،تهـران ، 1، بعثـت  2مجموعـه آثـار   : ، در»بعثت و ایدئولوژي«) 1343(بازرگان  :ك.ر. 2

  .فرهنگی مهندس مهدي بازرگان
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 ،سیر حکمت در اروپا، ترجمـۀ محمـدعلی فروغـی، تهـران     :، در»گفتار در روش«) 1372(دکارت، رنه 

 .زوار

 اپایدئولوژي، چ ـتر از فربه :، در»رشديکافري و کم -یمسلمانی و آبادان«) 1370(سروش، عبدالکریم 

  .سسه فرهنگی صراطؤم، هشتم، تهران

  .چهارم، تهران، طرح نو اپ، در اخلاق خدایان، چ»آزادي چون روش«) الف1375( --------------

چهـارم،   اپاخـلاق خـدایان، چ ـ   :، در»ذهنیت مشوش، هویت مشـوش «) ب1375( --------------

  .تهران، طرح نو

سسه ؤم ،پنجم، تهران اپبسط تجربه نبوي، چ :، در»یر متین متنتفس«) الف1376( --------------

  .فرهنگی صراط

  .16-2 ، صص36ش ، کیان، »مستقیم هايصراط«) ب1376( --------------

موسسـه   ،ادب قدرت، ادب عدالت، تهران :، در»آزادي و قدرت سیاسی«) الف1382( --------------

  .فرهنگی صراط

موسسـه   ،ادب قـدرت، ادب عـدالت، تهـران    :، در»ین و قدرت سیاسید«) ب1382( --------------

  .فرهنگی صراط

  .سسه فرهنگی صراطؤم ،ششم، تهران اپحکمت و معیشت، چ) 1387( --------------

  .سسه فرهنگی صراطؤم، دهم، تهران اپاوصاف پارسایان، چ) 1388( --------------

یشوت و مادام بوواري بـا  ک هاي دنو قدرت در رماننسبت سوژه «) 1391(صابر، زینب و پرویز شهابی 

، ، بهـار و تابسـتان  11، پـژوهش سیاسـت نظـري، شـماره     »هـاي میشـل فوکـو   ابتناي بر دیدگاه

 .200 -181صص

تئاتر فلسفه، ترجمۀ نیکـو سـرخوش و افشـین جهاندیـده،      :، در»سوژه و قدرت« )1389(فوکو، میشل 

 .نینشر ،تهران

پـور،  ها، ترجمۀ سیروس آریـن ها و تعریفروشنگري چیست؟ نظریه) 1376(ن کانت، ایمانوئل و دیگرا

 .آگه ،تهران

راب اسـتونز، ترجمـۀ مهـرداد     شناسیمتفکران بزرگ جامعه :در ،»میشل فوکو«) 1388(لارنس، بارث 

  .مرکز ،میردامادي، تهران



  131/؛ مجید سروند... و بازنمود آن در میان »سوژة مقید«سازي  مفهوم 

ــل   ــک، پ ــم «) 1965(ماتی ــم و سوسیالیس ــد »اومانیس ــۀ وحی ــل دستر  ، ترجم ــوي، قاب ــی درتق : س

http://www.kavoshgar.org. 

  .طرح نو ،ایمان و آزادي، تهران :، در»ایمان، سیاست و حکومت«) الف1379(شبستري، محمد  مجتهد

  .طرح نو ،سوم، تهران اپایمان و آزادي، چ) ب1379( -------------------

: دسترســی درقابــل  ،تــأملاتی در قرائـت  :در ،»آزادي و اخــلاق«) الـف 1383( -------------------

https://www.youtube.com/watch?v=e0-yjlhQeOc.  

، چـاپ دوم سوژه، استیلا و قدرت، ترجمـۀ نیکـو سـرخوش و افشـین جهاندیـده،      ) 1384(، پیتر میلر

 .نینشر ،تهران

  .تهران، آشیاناز ماکیاولی تا پس از فوکو،  :سوژه، قدرت و سیاست) 1391(نظري، اشرف 

  .ققنوس ،خواه، تهران رویارویی فکري ایران با مدرنیت، ترجمۀ مهدي حقیقت) 1383(وحدت، فرزین 

  .حکمت ،محمدتقی شاکري، تهران ، ترجمۀ سیدهوسرل) 1394(وودراف اسمیت، دیوید 

 
 

  

 


